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سوی دولت  سی و نظامی از  سیا شدیدترین تهاجمات  مردم کرُد در یک قرن اخیر دچار 
های مرکزی شددااند  لکدکرککدیها  ککداارهای جمای  ا دام ها  ترور  شدکزند  زندان و 

اقداماتی بودا اند کد حکومت های مرکزی در مقابل خواسادهای  ادلاند تباید از جملد 
مردم کردساان بکار گرفاداند. این اقدامات سرکوبگراند  لید مردم کرُدساان مااسفاند 

 بد امری  ادی و روزمرا تبدیل گکاد است.

این سدددرکوبهای فیزیکی تزها ب کدددی از یک اسددداراتیی سدددد بکدددری اسدددت کد ب ور 
و همد جانبد سدالهاسدت بد وسدیلد دولت های مرکزی اجرا میکدود و  نه  سدیتدامایاک 

سددد اخیقی و سددد  اسددت  سددیاسددای " سددیمییسددیون و ااکتددازی قومی"اسدداراتیی 
 انتانی کد جزو جزایات  لید بکریت محتوب میکود. 

مادری   بان  مدارس بد ز بان کرُدی  ممزوع کردن  موزش و ارورش در  محدود کردن ز
ساان  جالنادیدا گرفان تاریخ و فرحذف و  صادرا کردن  ثار ادبی  و هزگ مردم کرُد م

کد در  اسددددتو  ثار باسدددداانی مردم  کرُد بد نفت ملت بالادسددددت ه  از جملد اقداماتی 
 راساای همین اساراتیی بامل میآید.

تزها ااسداران و نیروهای نظامی وابتاد بد   حاکمیتسپاهیان و منریان این اساراتیی 
  محققین و اسدداادان تاریخ و زبان نیز "روشددزفکران" قکددری از حکومت نیتددازد بلکد

بدون در نظرگرفان  ند  کد  نا گاهاند منریان این سددددیاسددددت حاکمیت ا یا   گاهاند و 
ارنتدی  های  لمی و اخیقی در راا بد ثمر رسداندن این اهداف شدوم قل  می زنزد.  یا 

س و تاری دان باشددد و این را نداند کد گروا میکددود کتددی  ال  و دانکددمزد و زبانکددزا
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زبانهای ایرانی شمال غربی نیز وجود دارد؟ و از خود نپرسد کد کدام  ثار ادبی وتاری ی 
 و کایبد ماالق بدین گروا زبانی است و کدام زبان زندا این گروا را نمایزدگی میکزد؟ 

سفاند  کر ازماا تانی کد  این ق سان و محققین ایرانی دو گروا اند. گروا اول ک کزا زبان
ظامی   های ن بار انواع فکددددار ها زیر  زد کد امروزا کرُد موقایت را درک کردا و میدان
سیاسی و اقاصادی کمرشان خ  شدا و هرگوند فریاد وا اراسکان با توسل بد زور و 

کود. بزابراین  نها فرصت را مغ سرکوب می کغول نیروی قهرید  شمردا و فاالاند م از  
تاراج  ثار ادبی  فرهزگی  و تاری ی کرُدها و سبط و ثبت  نها بزام  ثار اارسی و انکار و 
اسدددااار زبان کرُدی هتدددازد. گروا دیگر نیز کتدددانی هتدددازد کد با واهری بی تفاوت و 
باطزی خکزود با ژسای روشزفکراند مزاظر بد سراننام رسیدن اروسد  سیمییسیون 

 کرُدها هتازد تا ایرانی تک زبان و تک فرهزگ و تک ملیت ادید  ید.

مزظور از )چزد سالی است کد سرگرم خواندن و تحقیق در مورد ماون باساانی ایرانی 
هتا . با گذشت هر روز و  شزایی بیکار با واژاها و ماون  (ایرانی تزها فارسی نیتت

واقاا نمیدان  باید بد  ن خزدید یا  کد اامدای برقدیمی بد یک واقایت تلخ و سددددیاا 
گریتددت   کار اک ر اسدداادان و بزرگان زبان فارسددی ند تحقیق  لمی و خواندن درسددت 
صرف  تغییردادن  شادها بلکد دخل و ت شزگری در مورد زبان این نو ساانی و رو ماون با
و تفتددددیرکردن این ماون اسددددت بزحوی کد باوان  نرا بد هر قیمای بد زبان فارسددددی 

اتدددن کززد  ولی این منریان  سدددیمییسدددیون باید این را بدانزد کد ممکن نیتدددت با مز
خروس از زیر قبای این  مدُ ایناد ابرهای مصددددزو ی جلو خورشددددید را گرفت. گاهی 
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ساادان  نچزان بیرون میزند کد  دم نمیداند  یا بد این  های  لمی ب زدد یا ند "تحقیق"ا
 یک ملت  وردااند باید مااسف شود و گرید کزد   ب اطر بیئی کد برسر تاریخ و زبان 

 " سیمییسیون کارگزاران"ایی از کارهای تحقیقی این در ایزنا سای میکز  کد نموند ه
را نکددان ده   قودداوت در مورد راسددای و درسددای تحقیقات   نانرا بد خوانزدا واگذار 

 میکز   اما قبل از ن توسیح م اصری را سروری میدان .

 ل  تاریخ زبانکدددزاسدددی  زبانهای ایرانی را بد دو شددداخد تقتدددی  میکزد  زبانهای ایرانی 
شددددرقی و زبانهای ایرانی غربی. همچزین زبانهای ایرانی غربی را بد دو گروا تقتددددی  

توجد: سد ن بر سدر  ]میکزد  زبانهای ایرانی جزوب غربی و زبانهای ایرانی شدمال غربی 
. تا  ننا کد بد زبانهای جزوب غربی بر میگردد  زبان [دهاتقتددی  بزدی زبانهاسددت ند لهن

فارسدددی محوری ترین زبان اسدددت و تا  ننا کد بد زبانهای شدددمال غربی بر میگردد زبان 
کرُدی محور این زبانهاسددت. دانکددمزدان زبانکددزاسددی زبانهای باسدداانی ایرانی را بدین 

ساان  سی با تی  بزدی میکززد کد زبان فار کی دوران)ترتین تق شاخ (ه امز د را جزو 
جزوب غربی و زبانهای مادی و اوساایی را جزو شاخد شمال غربی میدانزد. دیاکونوف 

زبان "  میزویتددددد: (٨٩-٨٨ص  ١٣٤٥ترجمد کری  ککدددداورز  تهران  )در کااب تاریخ ماد 
مادی در شددم مورد با زبانهای دیگر مقایتددد شدددا  با زبان اوسدداایی در یک مورد  و با 

حای با در نظر گرفان  )اسددددکیای قدی  در دو مورد و با سددددغدی و خوارزمی  اارتی و
در سد مورد و با اارسی باساان در هر شم مورد اخایف دارد و  (اخایف زمان زبانها 

حال  نکد  ثار اارسددی باسدداانی و مادی کد مورد مقایتددد قرار گرفاد از یک  صددر بودا 
 . "اند
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ماون و  (دورا باد از سددقوه ه امزکددیان)دورا میاند  همچزین در مورد زبانهای ایرانی
روا کد جزو گ (ارتی)کایبدهایی بد دو زبان باقی ماندا است  یکی زبان اهلوی اشکانی 

کد جزو  (اارسیک)زبانهای شمال غربی محتوب میکود و دیگری زبان  هد ساسانیان 
تاریخ اشددکانیان شدداخدی جزوب غربی شددمردا میکددود. در این بارا دیاکونوف در کااب 

میزویتدددد: در دوران اارتها زبان  (١١٦  ص ١٣٥١ترجمد کری  ککددداورز  تهران چاو دوم )
ها بودا  ماهذا تز "زبان مکارک"یونانی در ایران نیز مانزد دیگر ککورهای شرقی بمززلد 

 (ارتی)لتان رسمی شمردا نمی شدا   و در امور داخلی ادارات ککور اارت زبان اارتی 
بودا بمراتن رایج تر بودا اسدددت. چرم نبکددداد  از لهندهای شدددمال غربی ایران یکیکد 
"III"  زاد مااخری کد در مککددددوف  "اورواوس -دورا"اورامان و برخی از ق اات اسدددد

 گردیدا بد زبان مزبور نوشاد شدا است. 

تقریبا همد زبانکدددزاسدددان ایرانی از نظر تاوریک این تقتدددی  بزدی را قبول دارند و من  
تاکزون ندیداام کد یک دانکمزد و زبانکزاس ایرانی م الفای نتبت بد این تاوری و این 
تقتی  بزدی داشاد باشد  اما در واقایت امر متالد بصورت دیگریتت. در  مل  بزرگان 

سی ن ساادان زبان فار شمال و ا شرقی و غربی بودن زبانها ایرانی را قبول دارند و ند  د 
را. از دیدگاا ایزان زبانهای ایرانی در زمان باسدددداان تزها ها غربی و جزوب غربی بودن  ن

اارسددی باسدداان بود  در دوران میاند  فارسددی میاند و اکزون ه  فارسددی جدید. در تفکر 
داشاد است و ند وجود دارد. بد همین دلیل این اساادان ند زبان دیگری در ایران وجود 

اند ماون باسدداانی را  نچزان و تصددرف و انواع شددگردها سددای کردا با توسددل بد دخل
بازنویتی و بازخوانی کززد کد ه  ارتباه همگی  نها را بد زبان فارسی نکان دهزد و ه  

مر هموارا بد  سانی از هرگوند اشاراای بد تاریخ و زبان کرُدی خودداری نمایزد. اما این ا
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سیمییسیون ایم نمیرود و همان ور کد قبی گفا  در موارد  سربازان و منریان   برای 
خروس از زیر قبای این بزرگان ایداسدددت و دیری ن واهد اایید کد اردا از  مدُ بتدددیاری 

 روی این تحقیقات جانبداراند برداشاد خواهد شد.

میدددان  کد مزظور از توسددددیح لازم بد نکادای را   یقبددل از ایزکد وارد مبحدد  شددددو
 نانکدددزاسدددان و محققین ایرانی  بلکد  زبانکدددزاسدددان و محققین در این مقالد ند همد زب

و دیدگاههای اان ایرانیتددای و اان فارسددیتددای بودا و تماییت طیفی اسددت کد دارای 
دیگری یران کد با زبان برای زبان و فرهزگ  سدداکزان ککددور ا را حقوقیحق و هیچگوند 

  غیر از فارسی تکل  میکززد قائل نیتازد.

در ایزنا نموند هائی از نوشدداد ها و کارهای تحقیقی چزد تن از اسدداادان  نویتددزدگان  
 محققان و زبانکزاسان مکهور ایرانی را نکان میده :

چیتددددت  بی گمان  "دیل"د کد مازی کلمد یبپرسددد کرُد زبانیاز هر روسددداایی  اگر -١
 واژا سدددرربیئی ب میباشدددد  حال ببیزی  چداسدددیر  کد بد مازی خواهد بودجوابم این 

اصل یک رویداد تاری ی مربوه در "یادگار زریران"ظومد زم  وردا شدا است  "دیل"
شاهان کیانی  شد (مادی)بد دورا ااد سیدا میبا شکانیان ر ر د بادهاگویا و  کد بد دورا ا

ی امروزا از هر نظر بد اارسدد را مزظومد. این زمان سدداسددانیان بد تحریر در  مدا اسددت
وقوع این داسددداان محل ] ادبیات فارسدددی محتدددوب میگردد. جزوءو  ازگرداندااندب

ند از فارس و ند از زبان وقوع این داسددداان  مادها بودا اسددددت و در هزگام سدددرزمین
  .[د استفارسی هیچ نام و نکانی وجود نداشا
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نها از  در ق اد زیر ویکددااسددن شدداا بد فرماندهان زیر دسددت خود نامدای نوشدداد و 
را با خود ایم او بد  (اسددیر)دیل می واهد کد ماا دیگر برای دیدار او بد دربار بروند و 

  نها را دار خواهد زد.دربار  ورند  اگر نیاورند 

 کد یکی از بزرگارین اساادان زبانهای باساانی ایرانی است تفولی احمدحال ببیزی  د. 
 را تحلیل و مازی میکززد. "دیل"چگوند واژا 

 یادداشتهای پهلوی:  ٤/ ٦نامە فرهنگستان 

)   1نویسندە: دکتور احمد تفضلی/ ترجمە جمیلە حسن زادە )گروە زبانهای ایرانی

ی یادگار زریران،یکی از م" ــــ   شکلات واژگانی مت  ـــــ ا ـ ــــارن  دارد، کـ ـــــ تا نون  ە  d'l واژە پـ است کـ

ی  ـ جار رفتـ، انپا کـ  گشــــتاســـــ   درســــر  ترجمـ  شــــدە اســــتن این واژە تنها ی   ار در این مت 

 خیونان رهسپار شوند:  میدهد کـ در قصر گرد ایند و  ە جنگ فرمان شاە  ـ رعایای خود 

§ 25 ēdōn kunēd kū didigar māh ō dar ī wištāsp šah āyēd agar nē ka āyēd, 

ān d'l abāg xweštan bē nē awarēd, anōh pad dār abar framāyēm kardan2 

( کنید که ماه دیگر به دربار" را باِ   d'l که اگر نیایید و آن  ،گشتاسپ شاه آیید  ایدون )چنی  

 ."خویشی   نیاورید، فرمان دهم تا شما را آنجا بر دار کنند

 را جار،" azione, lavoro " و  ا ـــــــلا  kār  ـ  ـــــــورتیسیییی  نو حرفرا در   d'l پالیارو واژە

ــــــــــــــرا ت 3بنونیسـت ە اسـتن فعالیت ترجمـ کرد ــــــــــــــردە و قـ ــــــــــــــرای ان   dārحدس وی را رد کـ  را  ـ

دربار دا سـتە کە شـاهدد در همان عرارت  darپیشـنهاد نمودە و ان را  ـورت نوشـتاری قوی 

ــــــما āwurdanامدە استن فع   عدی  ــــــونـ شـ ی گـ ــــــمردە، دررا نی  ــــــدن شـ ــــــعری امـ ـــــــ مـ  نتیپە   لی  ـ

nē  āwarēd  d'l  ترجمە کردە استن "اگر  ە دربار نیایید"  را 

                                                             

1 http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/24/NF-24-18.pdf 

2 Pahlavi Texts, e¨ d. Jamasp-Asana, p. 3 
3 Émile Benveniste        )  )متخصص و استاد زبانهای  استانی ایرانی  خصوص زبانهای پهلوی و اوستانی
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ی  ا دو املای ضعیف ) ( dār( و قوی )darاما این سئوال پیش می اید کە چرا واژەای در ی  مت 

فعلی متعدی اســـت و  āwurdan دون هیچ تمایز معنانی  ە جار رفتە اســـتە  ە علاوە مســـلما 

 و چە در فارسی میانە معنانی  ە جز اوردن ندارد و 
 ، ە حکم ســـــــــــــاختار ن وی d'lچە در پارن 

 .مفعول صریــــح جملـ استن حال ببینیم قرا ت و معری این واژە چیست

خواندە  g/y/j اول ان کـ مـــــــــــــــم ن اســتواژە  ـ دلی  چنداوانی بودن حرف املای پهلوی این 

 اشـــدن اما   j'lویا   d'l ،g'lی ان میتواند  ـ  ـــورتهایسیی  نو حرف، بنابرایناســـتن  مبهم شـــود 

تأیید و ســــــــایر قرا تها را منت ی را  dār قرینەای وجود دارد کـ  ــــــــ ت قرا ت، در همان عرارت

 هم اوایبنونیســــــت اشــــــارە کردە، مولف اگاهانە دو واژە هم نویســــــە و میســــــازدن همانگونـ کـ 

dār    استرا  ـ جار بردە dār  ـــیچ مش ــــلی ندارد و معری ان بیرون وچرا دار  ،دومی در جملـ هـ

ی  اید مورد معری این واژە، ابتدا  اید یاداور خواندە شــــودن در  dār چوبـ دار اســــتن لاا، اولی نی 

سد کـ  ـ انها  شد کـ احضارشدگان میرایست روانـ جنگ شوندن بنابراین، م تم   ـ نظر می 

   dār سلاحهای خود را همراە اورندن از نظر ریشە شناسی مم ن استدادە شدە  اشد  ر دستو 

ـــــــــتانی  ـــــــــرکی     dāra  ا اوسـ ـــــــــیکـ در تـ  xɤryd´r، سکدی مسیحی dariä، ختری   satō dāraتـ

، خنپر،    dār تیکە شـــمشـــی  مربو.  اشـــدن  م  ە نظر ما، یعری ســـلا  تیکەدار مش  شـــمشـــی 

ــــــــــــــــــورد در  دشـــــنە و نظایر انهاســـــتن  ا بســـــنپید   ،معنانی تیغ  ـ عموم ســـــلا  تیکەدار  توســـــ  مـ

ن  ســـلا  ،فارسی نو: تیغ ،تیغ  tēxپهلوی  شـــمشـــی 
ر
ی واژە ماکتیکەدار خصـــو ـــا ور در  ـ جار رفت 

ی این معری را تــأییــد می نــد و مــا یــ  مورد را، کـــ در   ــا  dār  ان عرــارتهــای دیگری از دین رد نی 

snēh  می نمن  کوبندە  ە جار رفتە است نق   سلا 

ی اندازە بسندە می کنم ولی دارد نوشتە ادامە )  = نویسندە("ن   ـ همت 

 

وسهههههههها  پهاو  از اواخر دوره سهههههههاسهههههههان  از  -٢ نگاهی بە دو ترجمە کوتاه از دو قطعە از پاپی 

 ارات دانشگاه بوعلی سینا  همدان: انتش

وسهای پهلوی: شناخت و پژوهش    پاپی 

وس های پهلوین پژوهشگاە علوم ا سانی  آوانویس ، نویس ،حرف  و ترجمە چند قطعە از پاپی 

، دا شگاە بوعلی سینای همدان
ی
 و مطالعات فرهنکی
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 رحمن  ختیاری  کی  پژوهشگر: د 

 از مپموعە وین، سطر اغازی نامە عرارت است از:   P. 287قطعە  -١

L yzd, n ,byd, t gundsrd, l 

 ایزدان"ترجمە: "  ە سردار سپاە یاد شدە 

 :  P.141قطعە  -٢

L yzd,n byd,t yzd,nkrt nc gy,n p,n (?) … lyh ŠRM 

 ترجمە:  ە یاد شدە ایزدان، یزدان کرد، نماز، جان  ان )ە( ننن درودن 

ی ها ندارد و تنها  جم درس روشـــــــــــن و درســـــــــــر  از مت  از م توای این ترجمە ها پیداســـــــــــت کە می 

س تقریرا د فهمیدە کەترجمە ان واژەگانی را  نیم معری حال ببی ،اند ر همە زبانهای ایرانی مشـــــــــــــی 

 درست این جملات چیستە 

 "L"،  ردیاســــت در زبان  حرف اضــــافە در اول هر دو جملە
ُ
کە هم  ە معری "در" و   ،ک

 ە معری "از" میآیدن   هم

 "yzd,n byd"" ـــــطلا یزدان بیاد" در حقیقت ی  ا، این ی  جلمە مرک  میراشـــــد  

دیندار همیشــــە بیاد خداســــت، مومن، کە  کسیی اســــت کە  ە معری خداشــــناس، دیری 

ار ح ومر  دیری بر سرج ،کنونی   دورەرون همدر دورە سـاسـانیان   کار بردە شـدە اسـتن 

دقیقا مانند امروز   ات و القاب ماهری خیلی رواج داشـــــــتن بود، و  کار بردن ا ـــــــطلاح

، ، برادر  اتحمردان ح ومر  هنگام نامە نگاری از ا ــــــــطلا  عامەکە  ایت ســــــــید، حا ی

 القاب ماهری ن دوران در ا اســتفادە می نند اللە، حپت الســلام، 
ی  ن رایج بودە اســتنی 

 یزدان بیــاد"لقــ  "خود را  ــا  بودەنــامە کە یــ  سردار ســـــــــــــپــاە  یدر اینپــا نویســـــــــــــنــدە

  معرفی می ندن  )همیشە بیاد خدا/ خداشناس(

 "gundsrdar ی جندی  ە معری اژەســــــــــــپاە میراشــــــــــــد، و " گوند سردار،  ە معری سردار

 واژەی گوندی میراشدن تعری  شدە  در زبان عرنی در حقیقت سرباز 

 " yzd,nkrt " قتدر حقیکە این نوشتە ها   است، د، اسم یکی از سرداران سپاەیزدان ر 

 سطور اول دو نامە مختلف میراشند از او  پای ماندە استن 
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 "nc"،  ردی کەواژەای امخفف
ُ
 ە  ــــــــورت های  نمە/ در لهپەهای مختلف  ســــــــت ک

  اژە و ن در ا ـــــــــ  از فارسی میراشـــــــــد  تلفظ میشـــــــــود، معادل جلمە نماز  / نوێژ نمیچ/ نمی   

ردی 
ُ
معری خم شـــــــــــدن، ســـــــــــپدە   میاید  ە 4)نەمیان(/ نمیانەوە )نەمیانەوە(" نمیان"ک

 کردنن 

 "gy,n"  ،ردی  ی  واژە گیان
ُ
  ە معری جان میراشدن  است ک

 "p,n"   ،ردیپنە
ُ
/  ە معری "توســــــــ  ورامی حرف ا ــــــــافە میراشــــــــد ه جلمەای اســــــــت ک

  5"ن همراە / برای

ی میشـــــود )حال  ا توجە  ە این توضـــــ   ها ە اینک  بیاد داشـــــتە  اشـــــیمی ات معری جملات  الا چنت 

 (: ور اغازین نامەاندسط

Le yzdan beyad, gundsrdar 1-  

 سردار سپاە ،از یزدان بیاد  : معری 

 2- Le yazdan beyad, yazdankirt namij gyan pene … drod 

 :  ن جان برای)ت( نننن  درود  ( سپدە، نماز)از یزدان  ەیاد، یزدان رتمعری

 

 : از کتاب درخت آسوریک بیت چند  نگاهی بە ترجمە -٣

 ماهیار نوان   درخت آسهههوریک
محقق،  ،رئیس گروه زبانشهههناا دانشهههگاه تهراننوشهههتە دکی 

بزرگان و متخصصی   زبانها  باستان  ایران  بخصوص پهاو  اشکان  بود. نویسنده و یکی از 

ین ت  اند شههههان از پهاو  بە فارا برگرداندهمنظومە درخت آسههههوریک را ا  رجمە کە گویا بهی 

ند، کە  خت خرما ا سههههههههت بی   بز و در  ظومە مشههههههههاجرهناین م . موجود اسههههههههت  کدام یک بهی 

وز میشود.   سرانجام بز بر درخت خرما پی 

                                                             
ردی- فارسی، هەژار، جلد دوم، تهران ١٣٦٩، ص ٨٨٧ن  4

ُ
 هەنرانە بۆرینە، فرهنگ ک

 وشەنامە، هۆرامی
ی
    -فەرهەنکی

٩٦٣، لنپ ٢٠١٠کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی   
  ٢٠١٠، لنپن ٢٠٥ 5

 وشەنامە، هۆرامی-  کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی 
ی
 فەرهەنکی
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  ٤٢، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

42)   ku wāš a´i ud wad- xard      abēsūd draxtān 

 )و از( درختان نی  سودی        خردی ]نی خردی[  د کە جاە هسر  وترجمە:  

 ترجمە این بیت کلا غاط است. 

ku،ردستان عراق   خش هانی ازاست  ە معری چرا و چگونە در پرسش  ضمی  این واژە  : کو
ُ
ک

  اربی  خیلی رایج استن  استان  خصوص

wāš :  ردیدر  ـــــــــــــورتی ە این یـــ  جلمە   نوانی چون "جـــاە" ترجمە کردە انـــد، دن این واژە را
ُ
 ک

رد  اوسهههههههههههههتان  در  ی  واژە اوســـــــــــــتانی اســـــــــــــتن  همان حالهورامی و در 
ُ
 -)هورامیلهجەها  ک

اوسههههههتان  "رد "ب" در بیشههههههی  وااهها و مخصههههههوصهههههها اگر  زبان در  همچنی    و  لکی( -زازاکی

 "و" و "ه" تبدیل میگردد. در فرهنگها  اوستان  
 بی  

 
"رد "ب" قبڵ از "و" بیاید بە "رف

هو / نشهههههههههههان میدهند. برا  م ال: خو  بە  v hویا   v xمعمول اسهههههههههههت کە این "رد را با 

خواز )ماده مضههههههار  فعل ، خواس/ ر، خوب/ خو بە هو هو هور/ و ، خور )خورشههههههید( بە 

( بە "واس/ واز" " بە معن  خو  wāš / در اینجا این کامە "و تبدیل میشهههههود.  خواسهههههی  

 میاید نە کاه. 

a´i : کوردی(   ە معری  این واژە هزوارد است =  )  ەی/ نی
 هسر 

wad- xard :" ی پەهلەوی وت خرد   " نوشتە شدە استن wad- xartدر مت 

abēsūd : ە معری بیسود میراشد  

 : ٤٢معری بیت 

 42)  ku wāš a´i ud wad- xart      abēsūd draxtān         

 درختان نی سود  )خوش الی(  د خرد هسر   چرا خود
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  ٤٣، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

43)     yad tō bār āwarē              mardōmān wasnād 

  برای مردمان ]مردمان وسناد[  ار اوری  تا تو ترجمە: 

ی اشتراهات فراوانی داردن   این ترجمە نی 

bār : ردی  ە معری  ت  لکە "بر ) ەر= کوردی(" میراشد کەنیس "این جلمە " ار
ُ
 در زبان ک

 " میراشدن  / میوە"ثمر 

āwarē :  ی ا ــلی  ە شــک  این جلمە  دین شــک  نیســت تر   ــ یحن امدە اســتهزوارد در مت 

 بیاوری= فارسی(  پای ان قرار دادە شودن ) 6"است کە جلمە مادی " اریاین 

wasnād :  ی اســــــانا   ن وســــــناد نیســــــت واژەاین  و ت قیق دن نوانی اســــــت این در مت 
ی کە مبنای مت 

( امدە اســـــــــــت کە در زبان   wyjE danē /denē صـــــــــــورت "واژە   / دەنی  ردی معری ان )دانی 
ُ
ک

 دهند / میدهند اســـتن اما دن نوانی  ا اضـــافە کردن ی  روشـــن اســـت از مصـــدر "دان"  ە 
معری

میخواند و متاســــــــــفانە در " در اوردە و انرا "وســــــــــناد" wyjEn"و" در اول واژە انرا  ە شــــــــــک  "

مورد این امر  ـــــــورت گرفتە اســـــــت کە  ـــــــ یح نمیراشـــــــدن زیرا از ی طرف این خود ی   هفت

م نمیتوان این واژە را چون "وســــــــــناد" ت ریف اســــــــــت و در ثانی  ا اضــــــــــافە کردن این حرف  ازه

 خواند زیرا  اولا حرف "س" ا لا در این واژە وجود ندارد و حرف اخر واژە هم "د" نیستن 

ی میشود:   اوانویسی این بیت چنت 

(43)     yat tō bar bārī          martōhmān denē  

 :  دهنددمردمان ) ە(    بیاوری )میوە(تا تو ثمرمعری

 

                                                             
6 bar [-]  =(v. rt. cl. 1) to carry, to bear (k365), Avesta Dictionary by K.E. Kanga, 

(K365), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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  ٤٤، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦آسوریک، چاپ سوم کتاب درخت : 

44(      gušn- at abar hirzēnd pad ēwēn čē gāwān 

ی گاوان       ترجمە: گشنت بر هلند    ە ا ت 

یچ هبا اصل نوشتە ندارد.  هم ربط منطق   گونەو هیچ ترجمە شدهاشتباه  کاملا این بیت  

ساند.   معن  و مفهومی را هم نمی 

gušn- at :  ی ا ـــــــــــــلی هیچ خ  فــــا ـــــــــــــلیدر و همرون  موجود نیســــــــــــــــت میــــان جلمەدر  مت 
'گاوشــینات" نوشــتە شــدە اســتن اگر  خواهیم تف یکی در این واژە کە مرک  اســت قا   شــویم 

ی در زبان   - ایســــر  انرا  صــــورت گاو ی میرشــــینات بنویســــیمن شــــت  ردی  ە معری رنگ ســــیی
ُ
اشــــد، ک

= کوردی(  ە معری  ەزارشـــــینایر  )شـــــینایەن  ی ات  گاو شـــــینات  ە معری مر  -ن گاواســـــت )مرت (ســـــیی
ی درخــت  ــاســـــــــــــوریــ  را ترجمە کردە و گویــا   J.M.Unvala"7]اونوالا " میرــاشــــــــــــــدن  ی مت   کە او نی 

 دارد، و دن نوانی  ە ترجمەاشــــــــــــکالات و اشــــــــــــتراهات فر 
جدی دارد، واژە   اتایشــــــــــــان انتقاد اوانی

 ن 8[کردەاست  معری "چراگاە"  ە  و انرا " خواندە gōyotگاوشینات را چون "

abar :  ی ا ـلی  دین شـک  نیحرف اضـافە اسـت، این جلمە امدە  لکە هزوارد اسـتن در در مت 

 "   یح تر استن هر/ هڵاینپا "

hirzēnd : " این واژە هزوارد است  ە معری har arzend  ارزند از مصدر رزان " امدە استن

 استن ارزند در  
ی
ی و ریزد  علت پوسیدگ ردی  ە معری ریخت 

ُ
یزند  علت پو ک ن یعری می 

ی
 سیدگ

ēwēn :   این واژە در حقیقتavin   ردی دو معری داردن یکم  ە معری   اوین در اســــــتن
ُ
 عشــــــق ک

ردی
ُ
میآیدن در اینپا هم  کرمانحیی اوین  ە معری مصــــــیرت،  لا، دردسر   میراشــــــد، دوم در زبان ک

 مصیرت مصداق داردن 

čē :   ی  جلمە معمولی ،" ردی است  معری "   
ُ
 "برود" ن ک

gāwān : گاوان، گاوها' 

                                                             
 پروفسور جمشید مانک جی اونوالا، زبانشناس هندی متخصص در زبانهای اوستایی و پهلوی.  7
 کتاب درخت آسوریک، د. ماهیار نوابی، چاپ سوم ١٣٨٦ صفحە ٥٨ 8
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     (44)     gušināt har arzend  pad avin čē gāwān 

  :    اوانویسی

 :  روند دین مصیرت گاوها هم ب دە میشوندمرات  گاوها خش  و پوسیمعری

ندن خرما بز  ە درخت  ٤٤و  ٤٣در بیت های  ی م   وقوع این داســـــــتان مناطق جنونی  طعنە می 

  کردستان مش  ایلام و )شارەزور/ شهراسور( میراشدن درخت خرما در مناطق جنونی کردستان 

ی بر  د، غــالرــا مواق  برداشــــــــــــــت خرمــا در ق جنونی ایران خیلی دیر ثمر میــدهــع م منــاطخــانقت 

اواخر شـــــهریور تا اواخر مهرماە  طول می شـــــدن معمولا در شـــــهریورماە گیاهان خشـــــ  شـــــدە و 

نـــد کەمرات  انرنـــانی برای چرا  ـــاف   ی  از    خوسی   نمی مـــانـــدن در اینپـــا بز  ە درخـــت طعنە می 

تا تو ثمر  دهی و مردمان از تو  خواهند، گیاهان خشــــ  و ریختە شــــدە و مرات   ،)خوشــــ الی(

 وندن اطر این مصیرت )اوین( از اینپا می  برای گاوها نمیماند و گاوها هم  خ
 

  ،٦٧، بیت شماره ٦٥ صفحە ١٣٨٦چاپ سوم کتاب درخت آسوریک : 

 67)     zeh až man karēnd ke bendēnd abar drōn 

 کە بندند، بر جمان ترجمە: زە از من کنند

 ببینیم معری درست این بیت چیست: حالا 

 "zeh"،  تلفظ  ـــــــــــــ یح این واژە "ژ " نمیتواند زە  اشـــــــــــــدن و  نیســـــــــــــت "زە"این واژە

 واژەهانی کە در فارسی میراشــدن 
ردی  " اســت(z)"ز ا یر

ُ
در زبان پارن  دقیقا مش  زبان ک

  ،  ە مشال های زیر توجە فرما ید ،  خصوص اگر "ز" در اول واژە بیاید " میراشد (ž)"ژ

، حسن رضانی  اغ بیدی  ف ات   کە در   ن ند امدە ا ٣٦-٣٤کتاب دستور زبان پارن 
 

رد  فارا
ُ
 پارن   ک

 (٣٤اژ )ص  ژ/ لە از

 (٣٤روژ )ص  روژ  روز 
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 (٣٦)ص  ژیر  ژیر زیرس

ردی)ژەن=   ژن )مادە مضارع زدن(زن 
ُ
 (٣٦)ص   ژن (ک

 

 "bendēnd"، ی بندند نیست  لکە بن این جلمە ن  مان اندن ریس ە معری ند میراشد، ای 

 "drōn"   نوانی  ە جمـان ترجمە کردەانـدن چراە کپـاە در کـدام فرهنـگ  این واژە را دکی

  و در کدام زبان "درون" معری جمان را میدهدە 

ردی  9"درون"استن   drunاین واژە 
ُ
 ە معری جمان نیست  لکە این ی  واژە معمولی ک

ی را میدهدن   است کە معری دوخت 

ی است:   شک  درست این بیت چنت 

(67)     žēh až man karēnd  ke banend ažbo drun  

: زە ) نخ چرمی( ن  کە بند )ریسمان( اند             درست می نند  از من معری ی  برای دوخت 

شد استفادە می )زە( این هم واقعیت دارد، برای درست کردن کفش و زین وننن از ریسمان چرمی

 و جماکان استفادە میشودن 

 ٦٨، بیت شماره ٦٧صفحە  ١٣٨٦سال  کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

68)    warak (?) až man karēnd          waxŝ ]i[ g buz pašmin 

 )و( بزشم وخسی           از من کنند برس )ە( ترجمە: 

ها  لعلامت های ســوا ی ]  [   ە این معری اســت   لامتدن عکتاب میراشــ  و کروشــە از خود  و پرانی 

ی ا لی نیست و دن   نرا افزودە استن نوانی خود اکە در مت 

 وااه و ترجمە این بیت واقعا خود یک فاجعە اسههههههههههههت   یسیییییییبازنوwarak    در می 

  نیسهههههههههههت باوە خود د. نوان  آنرا جانشهههههههههههی   وااه "جل و ور  / جل و بر " اصهههههههههههلی

رد خود یک وااه "جل و ور  / جل و بر " "الیکە )در کردهاند 
ُ
است   معمولی ک

                                                             
ردی- فارسی، هەژار جلد یکم ص ٢٩١ 9

ُ
 هەنرانە بۆرینە، فرهنگ  ک
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ود خیسییی نە در می   اصهههلی و نە در آوانو"بزشهههم" کامە .  کە معن  لباس را میدهد(

کە گویههها در یکی از   مربوط بە همی   بیهههت "درون"وااه د. نوان  موجود نیسهههههههههههههههت  

رد  اسههههههههههت بمعن  دوخی   کە دقیقا من  کامەنسههههههههههخەها آمده و یک  
ُ
اسهههههههههه  جماە ک

 ٦٦در صههههفحە خود د. نوان  توضههههیحات اسههههت نادیده گرفتە شههههده اسههههت. "ال بە 

  : توجە نمائید  بیت این در مورد 

ی " ی  10"اســـــانا"در مت   "از من کرند"  شـــــان میدهد کە دو جلمە "از  عرارت م رر و مشـــــا ە پیشـــــت 

 افتادە اســتن اما دو جلمە اول را میتوان  خونی من" 
ی و یا گ  برگ  جل و بر ، jul wargاز مت 

" مناسه  مقام نیسهتخواندن ولی هیر دام    ا "بزشـم وخسیـ 
ی
ن اگر ج  برگ  خوانیم از طرف

ز طرف دیگر، نە تنها نام  عد( کە از پارچەهای گرانبهاســـــــت هم ســـــــطح نیســـــــت و ا مصییییرا )

ی پارچەهانی را بر دود دارند  ی در میان نیست  لکە نام "ازادان و بزرگان" کە چنت 
اس  و اسی 

بردە میشــــــود، و اگر "گ  برگ"  خوانیم ناچار انرا  اید نام پارچەای  دانیم و پارچەای  دین نام 

از واژە  د واند ت ری ی  اشــــــــــهم نمیشــــــــــناســــــــــیمن گمان می نم جلمە اول را کە ج  یا گ  میتوان خ

 "ن کە در  سخە  دل هم امدە استننن   "درون"

 را نمیدانند خیلی)لراس(  از اینپا معلوم میشود کە چون ایشان معری ج  و ورگ / ج  و برگ 

ی ان می ند، و جلمە راحت ان را حاف کردە و جلم را هم کە معری  "درون"ە "برس" را جا شــــــــــــت 

ی میدهد  ند دوخت  دن نادیدە میگی   و جلمە "بزشم"  ە خودی خود در معری جای میگی 

ی ا ـــــــــــــلی  و نە در جملە واژەها نە در  ولی واقعیت این اســـــــــــــت کە هیچ اشـــــــــــــتراهی موجود درمت 

ردی اســــــــــت کە  ە معری لراس میراشــــــــــد نیســــــــــت
ُ
ن ج  و ورگ / ج  و برگ ی  جلمە معمولی ک

(، و معری جملە  ١٩٦و  ٧١١ ــف ات ، اربی  ٢٠٠٥، ســال فرهنگ  اشــوور، عراس جلیلیان، )

 جام  و درست میراشدن 

 "waxsig"،   ردی اسـت  واژەی   11""وخسیـ
ُ
اگر  ە معری " خشـد/ برخشـد"ن عادی ک

گارد  ە ســـــــنندج یا کرما شـــــــاە بیافتد، حتما خواهد شـــــــنید کە مردم در هنگام کسییی  

                                                             
 جاماس  اسانا یکی از پهلوی دانان مشهور هندی است کە  سخەای از درخت اوری  را چاپ و منتش  کردە استن 10
D.J.M. Jamasp-Asana  
ردی- فارسی،  اشوور، عراس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٧٠٦ 11

ُ
 فرهنگ ک
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ادف اســـــــت  ا جلمە  ی می  /  ەخشـــــــت  ی ی میگویند "بوخشـــــــە"ن وەخشـــــــت 
معارت خواســـــــت 

  خشیدن در فارسین 

ی واژە "درون"  م شک  واق  این بیت  ی میشود  دون در نظر گرفت   : چنت 

  (68-1)   Jel warg až man karēnd      waxsēg buz pašmin 

 : ی  د  خش       لراس از من میسازند     معری  بز  شمت 

یم انو  ی اگر واژە "درون" را کە در  ســـــــــــخە دیگر امدە اســـــــــــت در نظر  گی  قت شـــــــــــک  بیت چنت 

 میشود: 

   (68-2)   Jel warg až man drun      waxsēg buz pašmin 

 

 : ی  د  خش            لراس از من میدوزند معری   بز  شمت 

وری  سدر مورد دخ  و تصرفات و اشتراهان  کە در ترجمە کتاب درخت انمیخواهم در اینپا 

 یح تر از  ـ یس نومناسـ  بتوانم ی   ازخوانی و  از  وجود دارد بنویسـم، امیدوارم در فر ـر  

ی را ارا ە دهمن   این مت 

 

چند وااه اوسههههههههههتان  از وااتان  کە اسههههههههههتاد جایل دوسههههههههههتخواه در کتاب خود بنام  نگاهی بە -٤

، گزار  و پووهش جایل دوسهههههههههههتخواه، جاد  ، ٢"اوسهههههههههههتا کهن ترین سرودها و متنها  ایران 

 آورده اند. " ١٣٧١ تهران

  از دیوان را در کتاب خود اوردە اســـــــتن بعضیییی  جلی  دوســـــــتخواە اســـــــم و یا  ـــــــفت 

  اشـــند  خونی  د  ـــفاتنننمیتوا طبیعتا  ـــفان  کە  ە دیوان  ســـەت دادە شـــدە اســـت،

تقد است  دیا ونوف مع شنام میراشندن دیگر د ە عرارن  زشت و یا  است  لکە  فان  

ی استن  وان کیش های دیگر خیلی تند و تی   کە زبان اوستا  سەت  ە دشمنان خود و پی 

  ین واژە ها: حال نگاهی میاندازیم  ە معری  عضی از ا
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  :)(١٠٣١ص ١٣٨٥ خواە،دوست )اوستا، جلد دوم، جن  کرپ )کرپان 

در گاهان عنوان گروهی ازپیشــوایان و دشــمنان دین  مینویســد: در مورد این واژە دوســتخواە 

ی  واژە   12"کرپان/ کرپن"اما توضــیحی در مورد معری خود واژە ندارندن مزداپرســر  اســتن 

ردی 
ُ
ردی"کر/ ناشــــــــــنوا" اســــــــــت کە  ە معری ک

ُ
ارسی، ف -میراشــــــــــد، )نگاە کنید  ە فرهنگ ک

 (ن ٥٣٤،  ف ە ٢٠٠٥ اشوور، عراس جلیلیان، اربی  

  :(١٠٣٤ص  ،دوستخواە جن  )اوستا، جلد دوم، گماڵە دیوان/ گماڵەگان 

دهتر "چە سر   ە معری  : این واژە مینویســد  توضــیحدوســتخواە در  چەسر   و بە مفهوم گسههی 

 ـــــــــــفت اســـــــــــت برای هفت تن از دیوان بزرگ و دســـــــــــتیار اهریمن کە در برابر نفرت انگی    " 

ی اســـــت: اا من ) ا ومن(، ایندر )اندر(، ســـــورو،  ندن نامهای انها چنت  امشـــــاســـــ ندان قرار میگی 

، توروی )تریز( و زریــــچ )زریز(ن از این نـــامهـــا ترومیر  نە نـــامی  نـــانـــگ هیایە، نـــاگهیم، ترومیر 

 دا ستەاند کە گاە  ە جای نام او میایدن انگ هیثیە" "نجداگانە  لکە  فر  برای 

ی چە  واژە جلا این مورد معری  این توضــــیح در  اشــــتراە اســــت، از نظر واژەشــــناسی چە را طەای بت 

ی  ــا  ی   ە این پیــدا کردن معری واژە گمــالە دیوان و گمــالەجــان وجود دارد  سری و چە سر نفرت انگی 

  دق نمی کندن در اینپا  ەمتاسفان جلمات بر اساس حدس و گمان است کە

رد  است ک 13"گمال"
ُ
است و بە معن  ە معن  سگ میدهد، گمالکان جمع گمال یک وااه ک

، این "صفات زشت" )دشنام(ها بمعن  دیوها  سگ میباشد سگان میآید، گمالە دیوان هم 

رد  بە کار برده میشو 
ُ
 د. نهم اکنون نی   در زبان ک

 (١٠٣٤ص ١٣٨٥)اوستا، جلد دوم، جن دوستخواە،  : هیثیە نانک 

ی  میـــدانـــد دوســـــــــــــتخواە این واژە را چون نـــام یکی از دیوان  ی و در مورد معری خود واژە هم چی 

ان  ــفات از هماســم نیســت، این واژە هم هیثیە"  "نانکدر اینپا  ایســر  گفت کە  نگفتەاندن 

ە/ جلمە در واق  این   ن میراشــــد دشــــنام( )زشــــت دیوان  ی ە"نن  هی  ی " " میراشــــد کە "نن نن  حی 

ردی  ە معری "ن
ُ
ی و  دجارەدر ک ە"  ە معری هی  ی  

ە/ هی  ی  میراشدن  نە"  و "حی 

                                                             
ردی- فارسی،  اشوور، عراس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٥٣٤  12

ُ
 فرهنگ ک

ردی- فارسین هەژارن جلد دومن ص ٧٣٤  13
ُ
 هەنرانە بۆرینە، فرهنگ ک
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  (١٠٣٥ص )اوستا، جلد دوم، جن دوستخواە،  : )کوندێز( کوندیز 

ی چون اســـــم یکی از دیوان میداند،  ولی واقعیت این اســـــت کە این واژە دوســـــتخواە این واژە را نی 

ی  ردی اســـت کە هم  اســـم نیســـت،  لکە نی 
ُ
از  ـــفات زشـــت دیوان میراشـــدن این ی  ا ـــطلا  ک

 در در مناطق جنونی کردســــتان 
ی ن ی  واژە مرک  اســــت از دو جزن کون کە رایج اســــتا نون نی 

ردی"همـــان معری کون فـــارسی را میـــدهـــد و 
ُ
 ەو تی   کە  ە معری رنـــگ ســـــــــــــیـــاە  14("دیز )دێز= ک

ی کنایە اســت از افرادی کە  د رود،  د رفتار و "شــوم"  های  کوندیز  ە ادم  ن هســســتند همرنت 

تبهکار و فاســد گفتە میشــود، کســانی کە نمیشــود  ە انها اعتماد کردن کســانی کە  شــانەهای جرم 

  نقش بستە استن  هکاری چون لکەای سیاە بر  د شانو تب

 " ( ١٠٣١ص ١٣٨٥ە، )اوستا، جلد دوم، جن دوستخوا "توربرادرو 

ی نوشـــــــتە اند دوســـــــتخواە در    ە پێشـــــــوایان  karb"در پهلوی  : کتاب خود در مورد این واژە چنت 

  توربرادرو "دیری مخالف زردشــــــــت گفتە می شــــــــود، کە دشــــــــمن ترین دشــــــــمنان او بودند و " 

ی گروە بود"ن   کشندە زردشت یکی از همت 

در یکی از ســـــــــایت های اســـــــــتن " توربرادرو " بر اســـــــــاس این نوشـــــــــتە اســـــــــم قات  زردشـــــــــت 

ی امدە استزردشتیان در مورد قات  زر   15 : دشت چنت 

از عمر زرتشــت گاشــت، وی گشــتاســ  را از دادن  اج و خراج  ـ  )هنگامی کـ هفتاد و دو ســال

 میا شــــــــان در  
ی
 بر تورانیان وارد شــــــــد، جنکی

ی
تورانیان من  می کندن چون گشــــــــتاســــــــ  از در ازادگ

ی هپوم خود  ـ  لخ،  ـــــــــــدمـ گرفتن در روایات امدە کـ ا  در دومت 
رجاســـــــــــ  پادشـــــــــــاە تورانی

زیادی  ـ انپا وارد کردندر این هنگام،گشـــــــــــــتاســـــــــــــ  در پایتخت نبود و چون ایرانیان ه یمـت 

یافتند، زرتشـــــت در اتشـــــ دە "انود ا ر"  لخ در حال دعا برای ســـــپاە ایران بود کـ ی  تورانی 

حملە ور شــدە، و پاا پیامیی اریانی را  ـ  از  شــت  ـ وی" Turebâdruŝ"توربرادرو   ـ نام 

  ن شهادت می رساند(

                                                             
ردی- فارسی،  اشوور، عراس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٣٤٢ 14

ُ
 فرهنگ ک

ردی
ُ
،   ٣٣٣فارسین هەژارن جلد دومن ص  -هەنرانە بۆرینە، فرهنگ ک  

 /http://mazdaahoora.blogfa.com " اوستا شناسی در اروپا"  15
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ی این اسم نگاە کنیم،  ی اسمی اگر  ە شک  لاتت  این  داردن وجود نانوقت متوجە میشویم کە چنت 

)توری  د  Tur- e- bād- ruš از چند جزن  دین شـــــک : متشـــــک   واژە ی  جلمە مرک  اســـــت

زردشــت نیســت  لکە منظور این اســت کە  قات ، در اینپا مشــخص میشــود کە این اســم رود(

 ی  تورانی  د رود او را کشتن 
 

  "(١٠٧٧ص ١٣٨٥)اوستا، جلد دوم، جن دوستخواە، "و  دیو دات" و "وندیداد 

ی توضیح دادە است ١٠٧٧دوستخواە در مورد معری این دو واژە در  ف ە   : چنت 

" یا "داد دیو گریز" یا "قانون ضـــــــــــد دیو" نام  ی ز ا بخشییییی وی دیو دات  ە معری "داد دیو ســـــــــــتی 

 اوستای نو است کە در فارسی  ە ت ریف "وندیداد" خواندە شدە استن 

 دقیق نیســـــــتند، این شـــــــیوە از ریشـــــــە یانی و معری کردن واژەها دقیقا 
رکی همان ســـــــاما این معانی

ی زدن  پورداود در ترجمە اوس است کە   بر اساس حدس و گمان و تخمت 
تا  کار بردە است بیشی 

 کە غالرا هم نادرست از اب در میآیدن 

ردی واضــــح اســــت، و هیرگونە ت ری ی معانی ا"و  دیو دات" و "وندیداد" واژەهای 
ُ
نها در ک

 مپموعەای شام  در انها  شدە استن همرنان ە میدانیم وندیداد ی  کتاب قانون است کە

ی   ی -)وند پزشـــــــکی اســـــــتن وندیداد مدنی و کیفری و دیری و   مختلف از قوانت 
ُ
ردی داد( در زبان ک

ایلامی(  ە معری بند داد/ بند قانون میراشـد، چون در  -ورامی و جنونی )کرما شـاهیلهپەهای ه

 این لهپەها بند چون "وند" تلفظ میشود، و حرف "ی" یای  سەت میراشدن 

ردیی  همرنـــان معری تکیی دیو دات" هم  ـــا انـــدگ و "واژەی 
ُ
کردە اســـــــــــــــت   حفظ اد را در ک

ردی امروز "وی داد لە دیو" میراشـــــد کە معری "وای داد از دســـــت دیو" میدهدن 
ُ
ادفش در ک می 

جــار   در هم بنظر من نە تنهــا ت ری ی داد"  -ی -دات  ە "ونــد -دیو -از ویعلــت این تکیی  نــام 

ر جامعە داولیە در زمانی پدید امد کە ن چون اوســــــــتای  لکە جاملا منط   اســــــــت نبودە اســــــــت،

دیوان  برعلیە ر انقلانی بود و اوســـــــتا ی  م توای انقلانی داشـــــــت و احال ی  انقلاب و ی  گا

( بودن اما در زمان ترجمە ان ای   کلی عوض  ،)حاکمان وقت، اشـــــــــــــوری، ماننانی و اورارتونی سر 

(  ،شــــدە بود   و دیگر نیازی  ە دادە بودند ترجمە اوســــتا را  خود دســــتور دیوان )حاکمان ســــاســــانی

یـ  کتـاب قـانون ن صرفـا ا نبود  لکە  عـد از  "ی داد از دســــــــــــــت دیوان(اوی دیو دات ) و واژە "
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عی و عرفی را در برمیگرفــتن شــــــــــــــد ی سر  / داد  یونــد" بنــابراین نــام ە بود کە مپموعەای از قوانت 

سدن ت ری ی و از کتاب اوستا نامی  (قانونبند )بندی داد"   نامتناس  بنظر نمی 

از از وااهها  کتاب "یادداشهههههههههههههتها  گات ها"  بە ترجمە بعضیییییییاندازیم  "ال نگاهی می -٥

ن فارس از ایرانیابخشی در میان  . زبان فارا ابراهیم پورداود  نویسههنده، زبانشههناس و اسههتاد 

 یاد ناااز او بە م ابە مرجع بزر  اوسهههههتاشههههه زبان، پورداود بە م ابە اسهههههتاد مسهههههام اوسهههههتا و 

میکننههد. ولی این تصهههههههههههههویر واقعین  نههدارد. ترجمە ههها  پورداود از اوسهههههههههههههتهها مماو اسههههههههههههههت از 

اشتباهات فا"ش. او غالبا وااهها اوستان  را بر اساس "دس و گمان و تجزیە و ترکی  ها  

نادرست معن  کرده است. پورداود میتواند استاد زبان فارا یا استاد هر چی   دیگر  باشد 

 شهههههههاگرد خون  هم نیسهههههههت. نها اسهههههههتاد زبان اوسهههههههتان  نیولی نە ت
گان  کە وااه سهههههههت باوە "ن 

نههد از کتههاب یههادداشهههههههههههههتههها  گههات ههها  ، نگههار  ابراهیم پورداود، دراینجهها مور بحهها قرار میگی 

 میباشد.  ١٣٨١ ، سالتهران اساطی  

دازم،  بعضییی قر  از این ە  ە تپ یە و ت لی   وضــــــوع مبرای روشــــــن شــــــدن بیشــــــی  از واژگان بی 

ی  ردی کە  ە کرات در مت 
ُ
ای ه توضـــــــیحی را در مورد معری ی   پیشـــــــوند و دو  ســـــــوند در زبان ک

وریاوستانی امدەاند را   میدانمن  صری

 

  :ر داســــــــــت و  ە معری خیلی/ بســــــــــیار/ زیاد میراشــــــــــدن ی  پیشــــــــــوند این واژە فرا/ فره

ردی هورامی 
ُ
ی در ک تلفظ میشـــــــــــود ولی در لهپەهای  16چون "فرا"اوســـــــــــتانی و همرنت 

ردی چون "فرە" تکلم میشـــــــــــــودن مانند فرە زانا  ە معری خیلی دانا )فرزانە(
ُ
فرە  ،دیگر ک

رون پیشـــــــــــــونــد  ە هم(ن این واژە گــاهی مواق  پر خور) خــاس )خیلی خوب(، فرە خور 

"چند" را هم  دهد برای واژە دیگری چســـــــــــــبیدە و میتواند علاوە بر معری خیلی معری 

(ن ەرهەف(، فرەهمسییییییر فرەژنی )چنـــــد  نمونە
ی
 )چنـــــد فرهنکی

ی
فرەنەتەوەنی )چنـــــد  نکی

(ن  (ن  ملیر   )چند  دانی
ی
 فرەدەنکی

 
 

                                                             
 بررسی و تو یف زبان هورامی و گویش پاوەای، منصور سلیمی، ص ٤٤٩چاپ اول، ١٣٩٢ن  16
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   او  ،ین : " وجود دار او  ،یر  در زبان کردی دو  ســـــوند"  ین  از  عضیی بد کە در اخر نیر 

 م مصدر میسازند، برای مشال: واژەها قرار گرفتە و اس

 

رد  فارا
ُ
 ک

 
ی
 یر   -برسی گرسنکی

 

 ر  ی -رد سیاهی
 

 یر   -سر   س یدی
 

 یر   -تەنیا تنهانی 
 

 ایر   -دوژمن دشمری 
 

 
ی
 ایر   -ترس ترسیدگ

 

/  -ارام ارامی/ ارامش  ایر   -ارامیر 
 

 

ردی این  سوندها وجود دارند و دهها نمونە انرا میتوان 
ُ
ی همرون ک در زبان اوستانی نی 

 د پیشـــون در اوســـتانی  ا افزودن همزمان ولی جال  تر از همە این اســـت کە شـــان دادن 

"و  سوندها فرا"" / ایر  ، دیری و فلس ی را ساختەاند    ی "یر  جلمات و ا طلاحات ادنی

ی زبان در ان دورە میراشــدن حال  ە چند نمونەای  کە خود  شــانگر تکام  شــگفت انگی 

 از این واژە ها توجە نما ید: 

Frabaraiti [fra-bar]17 = to carry, to bring (k367)  

ردیاین یــ  و  بههار :  -این  ]فره -بههار -فرا
ُ
ردی اســــــــــــــت کە در زبــان ک

ُ
هورامی و لهپەهــای  اژە ک

ردســـــــــتان معمول اســـــــــتن از ســـــــــە جزن پیشـــــــــوند "فرا"  ە معری خیلی و " ار" کە مادە 
ُ
جنوب ک

" کە علامت اســـــم مصـــــدر  ردی و  ســـــوند "ایر 
ُ
ی میراشـــــد مضـــــارع فع  اوردن اســـــت در زبان ک

                                                             
17 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 367), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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 " "  ە معری "خیلی اوردنی تشــــــ ی  شــــــدەا اســــــتن فرە  ار  ە معری "خیلی اوردن" و "فرە  ارایر 

 استن 

 

Fradathaiti [fra-dâ]18= to give; to propagate (k255) 

ردی ریشەواژە  این دا :  -]فراین   -داتا-فرا
ُ
ردست  هورامی و لهپەهای جنونی  در زبان ک

ُ
ن دارد ان ک

  فع  "دان/ داتنریشــــــــــە مصــــــــــدری از ســــــــــە جزن پیشــــــــــوند "فرا"  ە معری خیلی و "دا/ داتا" کە 

ردی میراشـــــــد 
ُ
" کە علامت اســـــــم مصـــــــدری میراشـــــــد  )دادن= فارسی( در زبان ک  و  ســـــــوند "ایر 

/خیلی تشـــــ ی  شـــــدە  "  ە معری خیلی دادنی اســـــتن فرە دا  ە معری "خیلی دادن" و "فرە داتایر 

/ خیلی
ی
  دادگ

ی
 میراشدن   خشیدگ

1.216, life's possibility = 19iṯFrajyāi 

/ فرا این واژە در فرهنگ های مختلف اوســـــــــــــتانی  ە معانی مختلف امدە  :جیایەن   -فراجیاین 

اســــــــتن در فرهنگ اوســــــــتانی دا شــــــــگاە تگزاس امریکا این واژە همرون امکانات زیســــــــر  ترجمە 

ادف اســـــت  ا واژە " فرە ژیایر  / فرا " کە در   -ژی -شـــــدەاســـــتن این جلمە می  ردی  ایر 
ُ
ە معری ک

/ تعدد حیات" میآیدن   "چند زیسر 

= to tremble (k221) 20tares]-esaiti [fraFrater 

و یکی ناسی اســت و فرهنگ اوســتای اکە از پیشــگامان اوســتاشــکانگا  رس : ت -فراترسههایەن  ]فرا

ترین فرهنگ هاستن این واژە را چون لرزیدن و وحشت کردن معری ک رچند ردەاستن هاز معتیی

ولی دقیق نیســـــــــــــتن این یـ  واژە معمولی   اســـــــــــــت  ە مفهوم واق  ان این معری خیلی نزدیـ 

ردی اســـت از ســـە جزن تشـــ ی  شـــدە اســـت "فرا
ُ
" ن "فرا" پیشـــوند اســـت  ە معری  -ترس -ک ایر 

                                                             
18 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 255), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
 
19 Jonathan Slocum and Scott L. Harvey,  http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-
BF-X.html (2012-12-02) 
20 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 221), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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"  سوند اسم مصدر میراشدن معری دقمصدری خیلی، "ترس" ریشە  ق یفع  ترسیدن، و "ایر 

" استن 
ی
 این واژە "خیلی ترسیدگ

" دادە شد، ببیحال  ا توجە  ە توضی ان  کە در مورد پی نیم شوند "فرا" و  سوندهای "یر  و ایر 

 استاد پورداود این واژە ها را چگونە معری کردەاندن 

 "داتاهی  -پورداود در مورد وااه "فراFra-datahai ٢یادداشت  ١٢٦" در صفحە ،

صدر "دا" بمعن  دادن مینویسد بە معن  افزا ش دادن، افزودن، بالانیدن و... از م

 گشا ش و فراخ  است. و بخشیدن،  

"است نە "ف -در اینپا اولا خود لکت  درسر  نوشتە  شدە است زیرا این واژە "فرا  -راداتایر 

" ندارند و هیچ اشارەای   داتاهای" در ثانی ایشان هیچ شناخر  از پیشوند "فرا" و  سوند "ایر 

 موجود است بنا براینکنند، تنها این را میدانند کە فع  "دادن" در این جلمە   نمی  ە انهم 

ند کە  ایسر  معری دادن و  خشیدن  اشد  ی  غی  از این جلمات گشایش و فرا ی را  ن و حدس می 

  ە ان اضافە می ند کە هیچ ربطی  ە این واژە ندارندن هم 

 فراپورداود در مورد ترجمە وااه "ف / (" جیایەن   -راجیاین   -Fra) )فره ایایەن 

jyaiti،)  ،با کمال تعج   ١١یادداشت  ٤٣در صفحە  کە در بالا توضیح داه شد

شبە معن  آسی ، گزند، تباهی، زیاناند کە نوشتە  از مصدر جیا: پی 
ی

دن،  ، شکستکی

  . 21همچنی   در اوستا بە معن  زه کمان آمده" کاهیدن، ناتوان گردیدن میباشد،

  الا امدە بود()این ترجمە را مقایسە کنید  ا ترجمە این واژە کە در 

بی    اختلادین است کە پورداود نمی تواند پریشان  در معن  کردن این وااه ا یکی از عال

رد  و هم در اوستان   کە"ێ"   و " " "رود 
ُ
و بە دو شکل دو "رد مستقل اند  هم در ک

رد  و ئەوێستان  بە معن  "زه" است ولی "اێ" وااه  . مختاف تافظ میشوند را دریابد 
ُ
در ک

(" است "ا " وااه   ""اێچون یک بار  را  "ا " او وااه ریشە مصدر  فعل "این )ز / زیسی  

 آسی  زیان" بە معن  زیا/ ")بە معن  زه کمان( میخواند.و باره دیگر همی   وااه را چون 

ون میآو اینجاست کە دیگر  ترجمە میکند  اهە بی    ورد. سر از بی 

                                                             
 پورداود، هات ٢٩، بند ٦،  ف ە ٤٣، یادداشت ١١ 21
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ی پورداود البتە  ی در مورد واژە  همت  در ت رار کردە استن  "vir)وێر )"اشتراە را ی رار دیگر نی 

ی مینویسد: ١١یادداشت  ١٥بند  ٣١هات  ١٢٥ ف ە  در پهاو   ، در مورد این واژە چنت 

 مرد و بمعن  شده است. ویر  virilدر فرانسە  virبرابر وااه لاتی    مرد یعن   (virویر )

  است.  هو بە معن  در اوستا بسیار آمده است. ویر نی   در اوستا یل و پهاوان 

ردیکە در    ت کە اینها دو واژە جداگانەاند در اینپا لازم  ە توضیح اس
ُ
دقیقا  اوستانی و  ک

شبیە بهم هستندن واژەی اولی "وێر" میراشد کە  ە معری مرد و پهلوان نیست  لکە  ە 

ردی و شپاعت معری جرات
ُ
 ، "ناوێرم"  ە ە معری شپاع است میراشد، "بوێر" در ک

" دوم "معری جرات نمی نم استن واژە  ردی(" و "بی 
ُ
ویر" )در لهپە هورامی و جنونی ک

ردی
ُ
ە تف ی  قادر  اندیشە میراشدن ولی پورداود  (  ە معری ف ر و )در سایر لهپەهای ک

 ن ری ی  و پهلوان ترجمە کردەاند  ە مع نبودە و انها را یکی میداند و  این واژەها 

 

  : =  بصورت  آمده است کەاوستا وااها  در رنجانین  "رنجانین  )ڕهنجانیەن 

رد "رنجان" و در مصدر این وااه در   کورد (" نوشتە شده است،
ُ
فارا  ک

رد  کاملا مشخص میباشد. 
ُ
وااها ست  "رنجاندن" میباشد. معن  این وااه در ک

" تشکیل شدهاز دو جزء "رنجان"  معمولی کە  استاسم مصدر  ،و پسوند "ین 

 معن  رنجانیدن، آزرده کردن را میدهد. 

یادداشت  ٨٧فحە و همچنی   ص ٥یادداشت  ٩٣صفحە پورداود در کتاب یادداشتها  گاتها 

در مورد این وااه نوشتە اند. ا شان این وااه را بە دو جزء تقسیم   عجین   ، تجزیە و تحایل٣

" نوشتەه وآنرا بصورت کرد " را چون درد و رنج معن  میکنند  خوب "رنج انین  اند. و "انین 

اگر بر اساس این تجزیە و تحایل باشد معن  هر دو بخش این وااه شبیە هم است و معن  

 رنج میشود   -وااه "رنج

اما تقسیم این واژە  دین شک  خلاف واقعیت است، واژەای  ە اسم انیر  و  ە معنای درد و 

ن   های وجود نداردن رنپانیر  اسم مصدر رنپان است در زبانرنج ا لا  ردی و اوستانی
ُ
 ک

 ( تیاTaya :)  وااها  آمده است بە صورت ٢یادداشت  ١٣، بند ٣١هات  ١٢٠در صفحە ،

 : میگوید  چنی     در مورد این وااه پورداود (. Tayaتیا )
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صلا وااه ا بە معن  نهان  است، در گزار  پهاو  نیهانیک نوشتە شده است. این

آمده بمعن  دزد  است و در   ٢باره  ١٢بە معن  دزد  است، چە تایە کە در  سنا 

 گزار  پهاو  نی   چنی   گردانیده شده است و ... 

ە،  دون نهان" را نوشــــــــــــت "نهانی / پورداود  ا اتکا  ە گزارد پهلوی کە در مقا   این واژە، جلمە 

ی   تیا" "ولی این ترجمە جاملا اشـتراە اسـت،  ن ی ند تام  این واژە را مش  پنهانی و دزدی معری م

ردی اســــت   معمولی جلمە
ُ
گزارد پهلوی هم اشــــتراە   ،میراشــــد  22"داخ  / درون"کە  ە معری   ک

نیســـــــت،  لکە برداشـــــــت پورداود اشـــــــتراە اســـــــت، چون نهان / نهانی  در زبان فارسی دو معری 

" درون / نهان""دارد، یکی  ە معری  ای زیر  ە مشال ه ن اســــــــــت و دیگری  ە معری "نهانی / پنهانی

 توجە فرما ید: 

 :   تو خود نهان نراسی  جاندر نهان مانی  خاقانی

 از ت ی  پرسان کـ تو کپانی            
  خاقانی

 سیاود ز گفتار او شاد شد سعدی: 

 نها ش ز اندیشـ ازاد شد

معن   درسههههههههت"تیا" میباشههههههههد نە پنهان  و همچنانکە گفتە شههههههههد در اینجا کامە درون )نهان( 

 دزدکی. 

 

 ( چیشÇish :) تقریرا همان معری  این واژە ضمی  پرسسی  است ، در زبان اوستانی

ی اوســـــــتای  "چ " ی امدە در مورد ای "کانگا"را میدهد، در دی شـــــــنی  ن واژە چنت 

 استن 

Cish [ci] = 12 (N) (interr. pron.) - who? what? which? (indef. pron.) anyone, 

someone, whoever, whatever (k180), Avesta Dictionary by K.E. Kanga 

                                                             
  ٢٠٠٥ لنپن ١٨٣ 22

  اشوور، عە اسی جەلیلیان هەولی 
ی
  فەرهەنکی
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رد ش" در زبههههان  همچنی   "چێ
ُ
فرهنــــگ )نگــــاە کنیــــد  ە  را میههههدهههههد "چی"هورامی معن   ک

 (ن ٣٨٣، ص ٢٠١٠کوردی ناوەڕاست، بیدار، اربی    -وشەنامە، هورامی

ی واژە را پورداود چگونە معری کردە اســـــــتن ایشـــــــان در کتاب یادداشـــــــتهای گاتها  حال ببینم همت 

ی در هات  ٦یادداشـــت  ١٦، بند ٢٥٤ ـــف ە  ٤٤هات  در  ٤و یادداشـــت  ٣، بند ٣١و همرنت 

 مورد چیش نوشتە اند: 

یـــا ، معری نویـــد دادن و پیمـــان کردن  kaēsh= کیش  ishčاموزانیـــدن، دادن،  آگه  ە معری 

ی  ە معری  پیمان دادن، پیش بیری کردن و امیدوار  بشـــــــــــارت دادن و وعدە کردن میآیدننن همرنت 

بودن  وننن پورداود  عــد از بر شـــــــــــــمردن دەهــا معری دیگر این واژە را  ــا جلمە چیســـــــــــــر   ە معری 

 از خود میسازد کە جاملا نی رب  استن اموزد  سەت دادە و معانی مختل ی برای "چیش" 

  واسۆvaso :(٤یادداشت ١٩ند ب ٣١هات ١٣٥ص گاتها،   )یادداشتهای  

  واسناvasna : (٤یادداشت ١٩ند ب ٢٩٩)یادداشتهای گاتها، ص   

  وازمیێvazmē ( اوشههههههههههتە وازمیێ(ušta vasemi : ( ،هات ٢٠٧ص یادداشــــــــــتهای گاتها

 (١یادداشت ١ند ب ٤٣

ی ترجمەاین واژەها در کتاب استاد پورداود امدەاند  ی میآورم:  های، عت   ایشان را در پا ت 

 یعری  کام و  دلخواە و ازادانەن  است قیودامدە، از  vasoوسو  "آنچنان کە باید" پای  : واسو 

 ن جام، ارزو، خواهش، خواست ە معری  واسنا: 

"جام در این جملە  پای واژەهای " کام دل"، خواســــــــــتارم، خواســــــــــتار اســــــــــتن  اوشههههههههههتە وازمی: 

و  خواهش و  ەاســـــــــــــت  ە معری  کام )دل( و  دلخوا "قیود"اوشـــــــــــــتە در اغاز جملە از فرما"، 

ی واژە  در  و بهمان معری اســــــــــتن  "اوشههههههههههتا"اســــــــــت مانند واژە  "قیود" از "وس" آرزو، همرنت 

ی و توانا بودن و یار کە    xshi خش اینپا  ا فع  نننن از مصدر  ی و فرمانراندنمعری توا ست  و  ست 

یعری جام فرما یا کسیــــــــ کە در جام و ارزوی خود ازاد اســــــــت و ان کم  پادشــــــــاهی کردن اســــــــت،

 ند کردن و در براوردن جام و ارزو تواناستن ااهورامزداست کە انرە خواهد، تو 

پورداود جلمات اوشـــــتە و وازمی هر دو از قیود هســـــتند و ی  معری را  بر طبق گفتەهایبنابراین 

ی  ــاشــــــــــــــد معری این جلمە " کــ اگر دارنــد ان هم " کــام،  ــدلخواە،  ــآرزو"    ــآرزو  ،ام  کــاماینرنت 
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چگونە مم ن اســــــت دو قید بهمدیگر  رســــــبند و این همە  آرزو،  دلخواە  دلخواە" میشــــــود  

موجود ا ـــــلا  "اوشـــــتە" میدهم کە جلمەای  صـــــورت  عدا  شـــــانمعانی از انها حا ـــــ  شـــــودە 

نیســــــــت کە معری  کام  دهد، این واژە خود در حقیقت ی  جملە اســــــــتن اما ســــــــ ر و جادوی 

تە ، معری جملە را تقریرا درسـت نوشـ فهمد پورداود در این اسـت کە  دون ان ە معری جلمات را 

 خندد یا نە  تن ادم نمیداند  ە این ترجمەاین ترجمە نیســـــــــت این واقعا جادوگری اســـــــــاســـــــــت 

اث  اســــــتانی زبان برای ان مصــــــیب ین می 
ال ببینیم وردەاند گریە کند  حا مادیر  کە بر سر کهنی 

  ریشە این واژە ها کدام است و معری   یح این جلمات چیستن 

 
 
ە همە آنها ک  کە پورداود برا  این وااهگان نوشهههههتە اسهههههت نگاه کنیم میبی یم  ا  اگر بە معان

 / کە وااه "واس  این را درک کردهپورداود اند. بدلخواه و بآرزو معن  کرده را م ل بە کام دل،

یا در هر جماەا    و در هر وااه مرک  و واز" در اوسههههههتان  معن  آرزو و کام را میدهد و هرجا 

 ند. بە کام و آرزو معن  میک را  کە نشان  از "واس/ واز" میبیند بلافاصاە همە کامە یا جماە

" توضهههههیح داده شهههههد. "رد "ب" در زبان  = خو wāšهمچنانکە قبلا در مورد کامە "و  

رد  هورامی 
ُ
 بی   " همچون غالبا ک

 
" تافظ میشهههههههههود، بخصهههههههههوص اگر (h )" و "ه (v)و"رف

رد در زبان اوسهههههههههههههتان  نی   دقیقا همینطور اسهههههههههههههت.  "رد "ب" قبل از "و" بیاید. 
ُ
  در زبان ک

معادل کامە "خواه" در  از" ماده مضههههههار  فعل خواسههههههی   هسههههههتند،کامە ها  "خواس/ خو 

رد ، 
ُ
 این وااه بە صههههورت "واس/ واز" تافظزبان فارا. ولی در لهجەها  اوسههههتان  زبان ک

 برا  م اڵ: میشود، 

 

 فارا ورامیه

 میخواهم واسوو / وازوو

 میخواهی واسی  / وازی

 میخواهد واسۆ  / وازۆ

 میخواهیم واسمی  / وازمی  

 میخواهید واسد  / وازد 
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 میخواهند ، وازنی  / وازا واسری  ، واسا 

 

 قید نیسههت باوە فعل"واسههۆ/ وازۆ" با توجە بە این توضههیحات مشههخص میشههود کە کامە 

  میکند. سوم شخص مفرد است بە معن  میخواهد، آرزو 

در "الت ماض  بە معن  "واس" مشهههههتق از اول شهههههخص مفرد اسهههههت فعل نی   "واسهههههنا" وااه 

" خوانده شههود آنگاه اگر این فعل میخواسههتم.  ێ میتواند معن  "میخواهند"  بە شههکل "واسههن 

 داشتە باشد.  نی    را 

در "قیقت یک جماە کوتاه اسههت کە یا بد خوانده شههده و یا بد نوشههتە "اوشههتە وازمی" اما 

" -تە -ا" ادرسهههت این جماە چنی   اسهههت شهههده اسهههت.  " = کورد (ئەااا ). جزء اول "وازمیێ

رد در زبان ماد  و ئەشکان  و  
ُ
"از". وااه دوم "تە" کرمانج  "رد اضافە است بە معن   ک

رد  کرمانج  تکام میشهه بهههمی   هم اکنون نی   کە   میباشههد  "تو" شخصیضههمی  
ُ
ود.  شههکل در ک

رد همانطور کە قبلا توضههههیح داده شههههد یک کامە " "وازمیێ وااه سههههوم 
ُ
ە ب هورامی اسههههت کە ک

سههههد " اسههههت. تو میخواهیم"از جماە این معن  صههههحیح  معن  میخواهیم میباشههههد.    بنظر می 

واهش و تمنهها میکنههد، کە کە این قسهههههههههههههمن  از یههک دعهها بههاشهههههههههههههههد کە گوینههده از اهورا مزدا خ

را برآورده کند، بنا براین این یک "خواسهههههههههههههتار" یک آرزو اسهههههههههههههت،  و ا"تمالا شهههههههههههههان آرزوها 

ا ر ولی معن  خود وااهها  ند مطا  را خوانده اها  دیگر اوسههههتان  این ترجمەپورداود از رو  

 مینویسد. بجا  معن  کردن وااه ها درک خود از این دعا را د، بهمی   خاطر درک نمیکن

ی هم واقعیــات را گفتەانــد، و انپــا کە واقعیــت را البتە  ــایــد ا عــان کرد، کە پورداود در موارد

 فرما ید:  توجەو پان فارسیست ها گواهی میدهند   ە نمونە زیر  خود دیگر بر علیە  میگویند 

  ( در مورد ە واژە ٦، یادداشـــــــــت ٤، بند ٢٩، هات ٣٨پورداود در کتاب خود ) ـــــــــف ە

ی می Mashyaمەشیە   : نویسد چنت 

ی در گاتها "مرت" امدەمرد= م مرتیە، در پهلوی  منشییییی ، در فرس هخاشــــــــــیە، همرنت 

، از  ، درگاشـــــــتری  ونیســـــــت شـــــــدنی مرتوم، در فارسی مردمن  ـــــــفت اســـــــت یعری مردنی

 "  ە معری مردن استن مر"مصدر 
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"مر" از مصـــــــدر "مرن" خود  واژە یا غل  و جدا از این ەجدا از این ە این ترجمە چقدر درســـــــت اســـــــت 

ردیی  جلمە 
ُ
کرمانحیی اســــــــــتن اما ی  واقعیت در گفتەهای پورداود وجود داردن این ە نە در   ک

( و نە در فارسی امروز این واژە  صـورت  منش زبان فرس هخا و نە در پارسـی  )پهلوی سـاسـانی

در زمان و چە  هخامنشــــیان دوران قر  از  چە کە  این در حالی اســــتموجود نیســــتن  "مشههههیە"

 می ردند و 
ی
ا قرن تا دو قرن پیش یعری ت چە  عد از اسلامهخامنشیان در مناط   کە مادها زندگ

ردی واژە  ١٨
ُ
رد  خصــوص در و مشههیانە" مشی "میلادی در زبان ک

ُ
  رات در اشــعار شــاعران ک

ی مخلوق مرد )ادم(  مش ادبیات دیری یارسانی امدە استن در این اشعار " / مشیە"  عنوان اولت 

ی شــــــــــــدەاندن  ی مخلوق زن ) حوا( تبیت  ادبیات   ختاریــــ کتاب  ە]نگاە کنید  و مشــــــــــــیانە  عنوان اولت 

ردی تالیف دکی  مارف خزنەدار، اربی  
ُ
ی کتاب یارســـــان تالیف ایوب ٢٣٨ص  ٢٠٠١ک ن همرنت 

 [ن ١٤٨ص  چاپ یکم،٢٠٠٦رستم، 

کە این اشتراهات در ترجمە ها و این عدم توجە خی  دا شمندان و زبا شناسان   کنیماگر تصور  

ردی   زبان  ەفارسی
ُ
ردی اســت و هیچ قصــد عمدی در  از  ناسی  از عدم شــناخت ایشــان ک

ُ
زبان ک

سـیمیلاسـیون اتژی ااینکار نیسـت اشـتراە ف ر کردەایمن اینان در راسـتای اجرای سـیاسـتها و اسـی  

ند خیلی از پر ســـــــــــی  های  ماهیار نوانی و را پایما و اخلاف   میعل حاصری
کی  احمد د  ل کنندن دکی 

وشـــــــــــــتەهای خود این واژەها را  ا  در نتفضـــــــــــــلی برای پیدا کردن ریشـــــــــــــە و معری واژەهای پهلوی 

هندوستان ن و اتاجی ست گرفتە تا   افکا ستان یر لهپەهای فارسی از جنوبجلمات مشا ە در ا 

بان درخت اســـــــــوری  را  ا ز  بیشـــــــــی  واژەهای کتاب منظومەحر  نوانی  دکی  ، د مقایســـــــــە کردەان

ا ولی از مقایســە این واژەه ،اند قایســە کردەزبانهای ایرانی م ســوب نمیشــود( م جزونکە ارمری )

ردی ا زبان  
ُ
ردســــتان  خودداری نمودەاندن این در حالی اســــت کە ک

ُ
م   وقوع داســــتان جنوب ک

ی ها  ا زب  علمی ایپاب می ند رود و منطق ی   بودە است)شهراسور/ شهرزور(  ان کە این مت 

ی بودە اینمنطقەای کە م   موضوع  ان سا نو فرهنگ مردم  ودن شبمقایسە و ت قیق  مت 

 

  دا" و  -، در مورد دو واژە "هو٩یادداشـــــــــت  ٣، بند ٣٠، هات ٧٤پورداود در  ـــــــــف ە

]کە بە معن  نیک اند ش و بد اند ش  میباشهههههههههههد. " مینویســـــــــــد: دا -/ دوژدا  -"دود

هم در   23البتە اشههتباه اسههت و بە معن  خوب داد و بد داد میباشههد. چون وااه "دا"

                                                             
23 Dâ = (v. rt., cl. 3) to give, to offer. Avesta Dictionary by K.E. Kanga (k253)  
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رد  و هم در اوسهههههههههههههتان  ریشهههههههههههههە مصهههههههههههههدر 
ُ
.= معن  دادن اسهههههههههههههتفعل "دان" بە   ک

ولی جدا از معن  خود کامە توضهههههیحات پورداود جال  اسهههههت، ا شهههههان  ،نویسهههههنده 

 مینویسند: 

ما ان را از مصههههههههدر "دا" بمعن  دانسههههههههی   گرفتەاند. اختلاد کردهاند، برخ  آ بر سر وااه "دا"

 منشیفرس هخا " در اوستا بە معن  دانسی   است و در zan چنانکە قبلا گفتیم مصدر "زان

" میباشهههد چنانکە در سهههنگ ناشهههتە داریو  بزر  در بهسهههتان )بیسهههتون( آمده dan"دان، 

 است "زانم" بجا  دانم فارا است.   است. 
 
رد  کە یکی از لهجەها  ایران

ُ
 در ک

 این چند سطر  الا ج  تف ر و متد پورداود و همف را ش را  خونی  شان میدهد از جملە: 

  اف " هم مپورداود اعی  ی ردی و هم در اوســـــتانی "زان" ی ند کە واژە "دان/ دا ســـــت 
ُ
در ک

ر مبنـــای "دان/ دا" را ترجمە می نـــد ب -دا و دوژ -هوواژەهـــای " ولی وقر   میرـــاشـــــــــــــــد 

" انرا ی تخار در ادامە نوشــــــــــــتە خود مینویســــــــــــد می ند و  ا افو معری  تشییییییری  دا ســــــــــــت 

میتوان دانــا و نــادان ، نگــارنــدە هودا و دوژدا را  ە نیــ  انــدیش و  ــدانــدیش گردانیــدە "

 خرد و نا خرد هم گفت"ن این ی  جع  اســـــــــــت ی  تقل  اشـــــــــــکار، او میداند کە در 

اوستانی واژە "دا/ دان"  ە معری دا ش و اگاهی و خرد  کار نرفتە  لکە زان است ولی  ا 

مســـلم اســـت کە معانی تمام ترجمەهای  جار را می ند و علم  ە این موضـــوع  از هم این  

 غل  از اب در میآیدن  او 

 ی نوشتە استپورداود در توضی رد  کە یکی از لهجەها  ایران  "  ات خود چنت 
ُ
در ک

ی جملە کوتاد، اسههت"  ایپر ســی  ه و  ت ریف شــدە نویســندە مرت  ە  از هم ر همت 

ردی لهپە  از نظر علمیایا ن زیر پا میگاارد علمی را 
ُ
زبانی  ە اســم ایرانی وجود دارد کە ک

ردی و فارسی زبانهای  د کە زبانهای ایرانی وجود دار گروە ان  اشـــــدە  
ُ
ی ک این  ق  ە متعلنی 

جار او خیلی شیادانە این جملە را  ەهستند اما زبانی بنام ایرانی وجود نداردن زبانی گروە 

ردی را تا حد ی  لهپە 
ُ
م و از طرف دیگر او برع  دهد تقلی  بردە تا موقعیت زبان ک

ردی را چون لهپە
ُ
ی فارس زبان انقدر خام نیســـــــــــــت کە ک  زبان ای از تعدادی از م ققت 

د بنابراین از ا ــــــــــطلا  لهپە ایرانی   فارسی نام بیی
ُ
ردی اســــــــــتفادە می ند تا از نام بردن ک

  زبان خودداری نمایدن   عنوان ی 
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 بکنیم. فریدوندر پایان بد نیسههههههههت اشههههههههارها  هم بە نوشههههههههتەها  آقا  فریدون جنید   -٦

ابور ب یاد نیشهههجنید  نویسهههنده، محقق و اسهههتاد زبانها  باسهههتان  ایران  اسهههت و  موسهههس 

میباشهههههههههههد کە کار  آموز  زبان ها  باسهههههههههههتان  ایران  بە جوانان اسهههههههههههت. در زیر قسهههههههههههمن  از 

  باستان  ایران  و خط پهاو  میآوریم تا تحریفات استاد توضیحات ا شان را در مورد زبانها

 برا  همگان مشخص شود. 

در مورد ، ١٥در  ـــــــــــــف ە  ،١٣٦٥، چاپ نخســـــــــــــت، تهران جنیدی در کتاب خود نامە پهلوانی 

ی مینویسد: زبانهای  استانی ایرانی و خ  پهلوی   چنت 

  ر ب نامی ی  هر  برای و  اند شــــــــــدە قا   دورە ســـــــــــ ایران   زبان مورد  در  شههههههههههناسههههههههههان زبان امروزە"
ند ی دیگر   ا  بررسی هنگام کـ  اند گ یدە ی  .نیامی 

 
 بسیار  نزدیکی پارسی  ا  کـ  اوستانی  زبان و  ،هخامنشی پارسی کهن  زبان شام  ،باستان فارا  -١
ی  و  ،دارد   استن  نزدی  سا سس ریت یعری  هندوستان کهن  زبان  ا  نی 

 
 .ساسانی  پهلوی و  اشکانی  پهلوی شام  ،میانه فارا  -٢
 
 ارسیف زبان بررسی دفی   این موضــــــــــــوع  م اســــــــــــلام از   م دری فارسی زبان ،جدید  فارا  -٣

  است"ن  میانـ
 
 فرما ید، دقت جلمە   ە جلمە  ن اســـــــت علمی و  اخلاف   پر ســـــــیر   نی  ی  اشـــــــکار، ت ریف ی  این

 و  خودشـــــــــان ایشـــــــــان منظور  حتما  شـــــــــناسە زبان کدام  شـــــــــناســـــــــان"، "زبان مینویســـــــــد  جنیدی
 و  رمت هیچ علمی نظر  از  کە  دادم توضـــــیح قرلا  من "ایران  " زبان مورد  در  اســـــت   همف را شـــــان
 ریفت  در  جنیــدی داردن  وجود  ایرانی  زبــانهــای  لکە نــدارد، وجود  ایرانی  زبــان بنــام ا ـــــــــــــطلا 

 تەاند نوشــــ  اســــتان دورە  پای ن اســــت کردە  "دورە" جلمە  جایگ ین را  ""فارسی جلمە  خود   عدی
 وننن  میانە فارسی نوشتەاند  میانە دورە بپایو   استان فارسی
ی   زبان زونج و  اســت مادی مکان قبیلە زبان کە  را  اوســتانی  زبان  اســتان، فارسی مورد  در  همرنت 
 دورە مورد  در  ن کردەاند   م ســــــوب   اســــــتان فارسی جزون میشــــــود  م ســــــوب غرنی  شــــــمال های
 زبان ەادام حقیقت در  و  میراشــــد  غرنی  شــــمال های زبان جزون کە  را  کانی اشــــ پهلوی زبان ،میانە
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 چە سیفار  زبان  پز  ایشـــان تف ر  در  یعری  میدارند   م ســـوب میانە رسیفا  عنوان اســـت مادی
 ر اگ ندارد   وجود  دیگری ایرانی  زبان هیچ حاصری  حال در  چە و  میانە عهد  در  چە و   اســـــــــــــتان در 
 و  جع  ینا اگر   اشــدە فارســیســم پان میتواند  نظرات کدام  نیســت، فارســیســر   پان نظرات این

ی چە نیست ت ریف ی   اشدە جع  میتواند  چی 
 

ی  در  دیا ونوف بزرگ نویم تاریــــخ و  زبا شناس نظرات  ە حال  کنیم:   توجە  ارە همت 
 

 : ٩٠-٨٩ص  ١٣٤٥، ترجمە کریم کشاورز، تهران ، دیاکونودتاریههههخ ماد 

 "بطور کلی تجزیە و تحایل تطبیق  
 
 ود: میش منتهیباستنتاج زیر زبانها  ایران

: اسکین    -١
 
ف  آسیا  میانە -گروه سرر

: ماد گروه   -٢  پارن   -شمال غرن 

: زبان پارا باستان"جنوب گروه   -٣  غرن 

دیاکونود ا"تمال چنی   سههههههوءاسههههههتفادهها و تحریفان  را پیش بین  کرده بود بهمی    انگار کە

آنرا چون اصطلاخ " "زبان ها  ایران  کتاب خود در مورد اصطلاح   ٥٧١خاطر در صفحە 

 ، می   نوشتە او چنی   است: توصیف میکند  "بسیار نامناس "

زبانهای ایرانی نامی اســــت کە برای شــــاخەای از الســــنە هند و اروپانی کە شــــام  زبانهای اســــر  "

ردی)اسی( و افکانی و فارسی و تاجیکی و  
ُ
سهههههههیار بو ننن این ا ـــــــطلا   ا این ە طالشیییی  و تان  و  ک

"  نامناسهههههه  ی  ــــــفت "ایرانی اســــــت ا نون نمیتوان  پای ان جلمە دیگری گااشــــــت:  کار بســــــت 

ی تعبی  شــود کە  ــ رت بر سر  زبان دولت و کشــور ایران یعری پارسی اســتن  مم ن اســت چنت 

ا ـــــــــــطلا  ایران  ســـــــــــخن خواهیم گفت مشییییییرو اچنان ە بر همە معلوم اســـــــــــت و  عدها هم 

ابو  Straboفارس نبودە اســت:  ە    صــورت  اســتانیش یعری "اریانا" در اغاز شــام  ، XVاســی 

 ن 24"رجوع شود ٨، و ١٠٢

                                                             
 تاریــــخ ماد، ان من دیا ونوف، ترجمە کریم کشاورز، تهران ١٣٤٥، ص ٥٧١ن  24
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ە مورد  در  جنیــدی اقــای ســـــــــــــ م ی  پهلوی( )خ  پهلوی دبی   النــدیم ابن" : میــدهنــد  ادامە چنت 
  گوید می ایرانی  بزرگ دا شـــــمند  مقف ( )ابن پارسی روزبـ قول از  الفهرســـــت گرامی  نامۀ نویســـــند 

  برای ایرانیان کـ
ی
 متأســــــفانـ کـ  اند داشــــــتـ خ  نوع هفت ،گون  گونـ  هایرشــــــتـ در  نویســــــندگ

 شـــــدە یاداور  هم را  خطو. ان نام وی .اســـــت نماندە  اف   ما  برای خطها  ان از  نوع ســــــ از  بیش
ی  نام شـــــــــود نمی خواندە  خونی  ها نام ان همۀ چون اما  اســـــــــتن   بیاد  را   اقیماندە خ  ســــــــــ همت 
یم   .بسی 

 
ە دین -١ ی  برای کـ  دبی   و  اســــت علامت ٤٤ دارای خ  این .رودمی و  رفتـمی  کار  اوســــتا  نوشــــت 
ی  ا نون هم  حروف یا  ع یا  ض، مش  حروف بعضیییییی  از   پز  و  اســـــــــــــت جهان خ  ترینجام   نی 

 ظی  ن جهان در   ـــــــــــــدادار  هایواا نظر  از  نبودە، ایرانی  زبان در  کـ  دیگر، زبانهای اختصـــــــــــــای
ود  گمان  . ندارد   مانز  آن در  کە  اوسهههتا  نوشهههی    برا  اشهههکانیان دوران اواخر  در  خط این کە  می 

ه آم خط رو  از  داشتە ویوه "رود بە نیاز  و  بوده کهن  گویشر   برخ   نکرد  اضافە با  و  دبی 
ا  ها  نشانە  گردیده.   اخی 

  
ە، ام -٢ ە هام یا  دبی  ی  و  بودە ها نامـ و  ها کتاب  عمومی خ  کـ  دبی   خواهیممی کـ  اســــــــــــت همت 
یم فرا  انرا    . گی 
 
ه گشههههته -٣ ی  برای کـ  دبی    ا  شــــراهت و  رفتـمی  کار  ها ســــ ـ ٬هاقرالـ ٬هانوشــــتـ ســــنگ نوشــــت 
ە هام ە راز  مش  دیگری خطهای داردن  دبی  ی  ننن خسیییرو  خ  یا  دبی   دســــــت ـ  کـ  اســـــت بودە نی 
 ن "شد نابود  اعراب

 
ی  اینپا  در  ەها  این خواندن ایرانی   ا  جنیدی اســتاد  نی   متعلق ها  ەدبی   این کە   گوید  میخواهد  دبی 
 اثی  ت هیرگونە ها  پارس اشـــــــــــــکانیان زمان در  نداردن  واقعیت این اســـــــــــــتن  میانە فارسی زبان  ە

 
ی
 ر د نداشـــــــتند، غرنی  شـــــــمال و  شـــــــمال ســـــــا نان میان در  نە و  ح ومت در  نە ســـــــیاسی و  فرهنکی
 زبان ا   مشــــــــکلی هیرگونە بودند  شــــــــدە متمرکز  انپا  در  اشــــــــکانیان کە  مناط    ا نانســــــــ انزمان
ە" "دین و  نداشـــــتندن  بود  مادی مکان قبیلە زبان کە  اوســـــتانی  ی  دبی   برای یماد مکان ســـــوی از  نی 
ی  ە دین نە و  اوســـتا  نە بنابراین بود، گردیدە  تدوین اشهههکان   دوره اواخر  در  اوســـتا  نوشـــت   هیچ دبی 
( )دوره میانە پارسی زبان و  خ   ا  را طەای  ح ومت دوران اول نیمە در  حر   نداردن  سههههههههاسههههههههان 

 نوشـــــتە پارســـــی  و  اشـــــکانی  -پهلوی زبان هردو   ە  مهم نوشـــــتەهای و  کتیرەها   تمام ســـــاســـــانیان
" -"مادی زبان  ە کە  شــــمالی مناطق مردم کە  میگردد  معلوم اینپا  در  میشــــد،  ت ــــ ر اشــــکانی
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  زبان دو  هر  ە  کە  بودند  مپبور  بنابراین نمیشــــــــــدند  "پارسی" جنونی  ممرد زبان متوجە می ردند 
 ن بنویسند  را  کتیرەها 
ور جنیدی ەها در مورد  نمی بیند  ن  صری  شــــــــــــاناییا  چون  دهد   توضــــــــــــیحیهم  نام خود این دبی 

لا واژە دن مشنو عمدا ســــــــ وت می ن ند متوجە هســــــــتاین ە و یا  ند متوجە معری این واژەها نیســــــــت
ە/  " ەگشـــــتە دبی  ە/ گشـــــت  دبی  ە ی  واژە معمولی   " 25گشـــــت دبی  ردی اســـــت و  ە معری دبی 

ُ
ک

ە فراگی  میراشــــدن  ردی، عمومی یا دبی 
ُ
و این خودمیتواند دلیلی  اشــــد بر را طە این خ   ا زبان ک

      ە معری این واژە  شود مصل ت را در ان دیدە اند کە اشارەای ایشان شاید بنا بر این 
 

 ،بان ز  نە تاریــــخ ســــاختە میشــــود و نە افتخارن  پردەپوسی  حقایق ا جع  و  ســــخن کوتاە

  ە زبانهای شــــمال غرنی ایران تعلق دارد نە  ە زبان پارسین 
ســــاســــا زبان اپهلوی اشــــکانی

پهلوی دورە اشــــــــــــکانیان را میتوان ادامە و یا لهپەای از زبان مادی دا ســــــــــــتن از هفت 

 ـــاح  قدرت و نفو  بودند، پنج قبیلە قبیلەای کە در ح ومت های دورە اشـــکانیان 

شـکانی و قرای  اماد بودند، تنها  انانان )مهران، اسـ ندیار، زی ، جارن و اسـبهرد( سـا ن

ی ماد کوچیدە بودندن نە از نظر تئوری  و نە  طور واق   مشیییر ســــــورین از   ە سرزمت 

ســــعت ماد و امکانپایر نیســــت کە  ا کو  دو قبیلە زبان و فرهنگ ســــا نان سرزمیری  ە 

تکیی  کند، ع م ان  ـــــــادق اســـــــت این قرای  اشـــــــکانی بودند کە زبان و فرهنگ مردم 

،گرفتنــدن زبــان و ا ـــــــــــــطلاحــات   ا فرا مــاد ر  نظــامی و دیری در مــاد خیلی  اداری،  ــازرگــانی

 زدی نو  ا توجە  ە این ە زبا شـــان هم خیلی بهم  بود  زبان قرای  اشـــکانی  از  ام  تر متک

ی ماد ادغام شـــــــــــدندن در بود بنابراین خیلی ز  ظر نە از ن حالی ە اشـــــــــــکانیانود در سرزمت 

 
ی
 هیرگونە ارتراطی  ا مناطق جنونی و و ماهری ســـــــــــــیاسی و نە از نظر نظامی و فرهنکی

 نراشدن   اج و خراجاوری جم   مانند   پز در مواردیفارس زبان نداشتند، 

از ا ست کە  ە پارسی  سەت دادە شودن  واضح تر در مورد زبان اوستانی مسالە خیلی 

ی ز زبان اوسـتانی زبان قبیلە موغان مادی اسـت کە وفیفە ترویــــج دیری را در همە سر  مت 

 ن های ایران قدیم  عهدە گرفتە بودند 

                                                             
 فرهنگ کوچک واژگان پهلوی، بهرام روشن ضمیر، ١٣٨٨: صفحە ١ 25
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ردی )هورامی
ُ
، ادامە و  ازماندە زبان اوســـــــــــتانی 26لکی( -زازاکی -شـــــــــــاخە اوســـــــــــتانی زبان ک

درســـــــت اســـــــت کە در  ن 27اند قبیلە موغان مادیمان  ازماندگان ســـــــا نان هورا ن اســـــــت

زمان ساسانیان  علت این ە پارسیان زبان اوستانی را نمی فهمیدند قسمتهانی از انرا  ە 

ارسی پ بان اوســـــــــــــتانی را بنام زبانجواز مالکیت ز ترجمە، پارسی ترجمە کردند، ولی این 

 ر هیچ کم منچنان ە قران هم  ە زبانهای مختلف ترجمە شـــــدە ولی  ـــــادر نمی ندن 

ی دین زردشــــــر  و اوســــــتا  ق در مناط عرنی بودن قران نمی شــــــودن در زمان پدیدار گشــــــت 

ود تاریــــخ وجاز پارس و زبان پارسی در  ــــــف ات و  شــــــانی میە، نامی جنونی دریاچە ارو 

"اوســـتا"نداشـــت، حال چگونە مم ن اســـت کە  ی مط زبان پارسی  اســـتان  اشـــدە نی متی

  ر دیگر  ا ،فرزندان هورامی زبان ،مادی نوادگان مکان کە  پا ید نخواهد  یهستم کە دیر 

خواهند   بازنویسیی ب بان نیاکان خود  ازخوانی و  و بر مبنای واق  خود کتاب اوســـتا را 

ع همگان  پایاندر کردن 
ا
ردی زبان اوســـتانی را  ا  فق  دە واژە از برای اطڵ

ُ
ورامی ه زبان ک

 ن شما مقایسە می نم قضاوت  ا خود و فارسی 

  

                                                             
 ناسنامەی زمانی کوردی، فازڵ ئوسوڵیان، بەرگی ٣، ص ٨٧-٩٣ 26
 ناسنامە زمانی کوردی، فازڵ ئوسوڵیان، بەرگی ٣ بەشی هەشتم  27
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 اوستایی هورامی فارسی
 

 29 (Yavaیو/ یەوە ) 28یۆ/ یەوە جو
 

 31 (Hvarوەر/ هور ) 30/ هوروەر  خورشید
 

 33 (vas/ vazواس/ واز  ) 32واس/ واز )مادە مضارع خواستن( خواە
 

 34)(Hušitiتی هوشیتی/ وەشی )وەشیەتی= کوردی( تیوشی خوش بودن
 

 35رزاهیب /رزیاب (ی)بەرزی/ بەرزای ،رزاییب رزی/ب بلندی
 

 36(Tašarتاشەر ) تاشەر تاشندە
 

 38(Such) سوچ  37سوچ  )مادە ماضی سوختن(سوخت 
 

 40(Vačواچ ) 39واچ گو )مادە مضارع گفتن(
 

  مرغ
 

 42(Kark) کەرک  41کەرگ/ کەرگی

 masyô [masya] 44 ماسیاماسیو/ 43ماساو/ ماساوی ماهی
 

                                                             
 زبان هورامی و گویش پاوەای منصور سلیمی، ص٤٩١ 28
29 Yava= barley (orig.); corn (k422, t117, b263), Avesta Dictionary, K. E. Kanga 
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ١٠٠٩ 30
31 hvar = 20 (G) n. Sun, Avesta Dictionary by K.E. Kanga, p 606  
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٩٧٧ 32
33 vas / vaz = desire, wish/ marry, 1.87, 1.176, 3.216,  Base Form Dictionary  
34 hušiti = good dwelling, comfort, safety' 2.199, 4.396, Base Form Dictionary 
35 Barezâ, barezahi = height; a mountain (k369), avesta Dictionary by K.E. Kanga  
36 <tašar-> =  'carver, fashioner, shaper, creator'  1.55 
Avestan: Base Form Dictionary, Jonathan Slocum and Scott L. Harvey 
 مادە ماضی واژە سوچان بە معنی سوختن، هەنبانە بورینە هەژار ص. ٤٢٣/ فرهنگ باشور عباس جلیلیان ص ٤٠٤  37
 یادداشتهای گاتها، پورداود، ١٣٨١، ص ٦٦،هات ٣٠، بند ٢، یادداشت ٥  38
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٩٧٣-٩٧٤ 39
 یادداشتهای گاتها، پورداود، ١٣٨١، ص ٢٥،هات ٢٨، بند ١١، یادداشت ٧ 40
 فەرهەنگی وشەنامە، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٧٧٤. بێستون فەرهەنگی سۆرانی- هەورامی ١٩٨٩ ل.پ.١٧٧ 41
42 A concise Pahlavi Dictionary, D.N. Mac Kenzie,1986 p 50 
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٨٧٣ 43
44 masyô [masya] =10 (N) m. fish, kanga Dictionary (k401) 
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(ن   )گروە زبانهای ایرانی

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/24/NF-24-18.pdf 

وسهای پهلوی: شناخت و پژوهش، از انتشارات دا شگاە  -  بوعلی سینای همدان، نویسندە دکی  پاپی 
 رحمن  ختیارین 

International Summer School in Pahlavi Papyrology, 20th-26th September 2009, 
Austrian National Library, Vienna. 

، چاپ سوم  -  ماهیار نوانی
 ن ١٣٨٦کتاب درخت اسوری ، نوشتە دکی 

 
، حسن رضانی  اغ بیدی،  -  ن ١٣٨١فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران دستور زبان پارن 

 

، گزارد و پژوهش جلی  دوستخواە، جلد  -  ن ١٣٧١، تهران ٢اوستا کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی
 

ردی تالیف دکی  مارف خزنەدار، اربی   -
ُ
 ن ٢٣٨ص  ٢٠٠١تاریــــخ ادبیات ک

 

 ن ٢٠٠٦کتاب یارسان تالیف ایوب رستم، چاپ یکم  -
 

، یادداشتهای گاتها،  -  ١٣٨١ابراهیم پورداود، تهران، اساطی 
 

ردیفرهنگ   -
ُ
 ن ٢٠٠٥فارسی،  اشوور، عراس جلیلیان، اربی   -ک

 

    اوستاشناسی در اروپا:   -

  http://mazdaahoora.blogfa.com/  

ی:  - ی  فرهنگ پهلوی م  کیی

A concise Pahlavi Dictionary, D.N. Mac Kenzie,1986 
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 فرهنگ اوستا، جانگا:  -

Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

، دا شگاە تگزاس:  -  فرهنگ واژەهای اوستانی

Base Form Dictionary, Jonathan Slocum and Scott L. Harvey, 
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html 

 
، فریدون جنیدی، چاپ نخست، تهران  -  ن ١٣٦٥نامە پهلوانی

 

 ن ١٣٤٥ترجمە کریم کشاورز، تهران تاریــــخ ماد، ان من دیا ونوف،  -

 

 ن ١٣٥١تاریــــخ اشکانیان، ان من دیا ونوف، ترجمە کریم کشاورز، چاپ دوم، تهران  -

 

ردی -
ُ
 ن ١٣٦٩فارسی، هەژار، جلد دوم، تهران  -هەنرانە بۆرینە، فرهنگ ک

 

 وشەنامە، هۆرامی -
ی
    -فەرهەنکی

 ن ٢٠١٠کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی 
 

 ٢٠١٥فازڵ  وسوڵیان، ناسنامەی زمانی کوردی،  -

 

 ن ١٣٩٢تهران  چاپ اول، زبان هورامی و گویش پاوەای منصور سلیمی، -

 

 سۆرانی  -
ی
 ن ١٩٩٨هەورامی ، ستوکهۆڵم  -بێستون فەرهەنکی

 

 

 

 

 

 


